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  8  ...............................................................................................  فرزند حقّ

هاسـت ولـي خداونـد     ي رابطه بين انسان بيعت يعني معامله، بيعت نحوه
ي خـودش   آورده تا بـا بشـر و در واقـع بـا بنـده      سطح خودش را پايين

حقّ ولد اين است كه بداني آن جزئي از توست، خيـرش و  / صحبت كند
حقوقي كه فرزند نسبت به پدر / شرشّ در دنيا و آخرت براي تو اثر دارد

تربيـت  / آيـد  انتخاب اسم خوب براي طفلي كه به دنيا مـي / و مادر دارد
رعايـت اعتـدال در همـه    / ي ازدواجابـر  فرزند، با سواد شدن و آمـادگي 

كارها و توجه به تربيت فرزند كه نه خيلي بچه را بايد آزاد گذاشت و نـه  
 خيلي بايد سختگيري كرد



  16  ..............................................................................................  برادر حقّ

برادر  لغت/ تان است و موجب عزّت و قوت شماست برادرتان مثل دست
كـه   ترين شخص گفته شـده اسـت چـون پـدر و مـادر      به معني نزديك

حضـرت يوسـف و   / هابيل و قابيـل / برتري دارند و بايد احترامشان كرد
بالاتر از ايـن بـرادري نسـبي و ظـاهري، برادريـي      / برادران آن حضرت

يـت  اهم/ عو علي صبرادري پيغمبر/ است كه پدر معنوي برقرار كند
اطاعت امر الهي كنند يعني اگر مسلمان باشـند همـه بـا    اگر / لغت برادر
 هم برادرند

  23  .....................................................................................  كننده نيكي حقّ

كننـده   شكرگزاري و تشكرّ؛ اولين حقّي كه بطور طبيعي در مـورد نيكـي  
و فراموش  كار خوبي را كه كسي كرده است مرتباً يادآوري كني/ هست
كند و بيشتر نشان  دستورالعمل خوبي كردن، احسان را بيشتر مي/ نكني
نظـم اجتمـاع و   / دهد پس بايد همواره او را با خلوص نيت دعا كني مي

تشويق ديگران براي آنكه جامعه و روابط افراد جامعه رو به سوي خوبي 
انيـد  تو در مورد خوبي نمـي / رعايت ادب در هر چيزي واجب است/ برود

اگـر امكـان داشـت و    / اش براي خـدا نيسـت   بگوييد اين شخص خوبي
ت نيكـي   كننـده جبـران    برايت فراهم شد محبت را به نوعي شبيه محبـ

 يت قرار داردخلوص نيت در درجه اول اهم/ كن
  29  ..................................................................................  جماعت امام حقّ

شهادت و  اهميت/ كني ين شرط براي كسي كه به او اقتدا ميعدالت اول
/ براي امام جماعت بودن و براي مؤذن بودن نبايد مزد بگيرد/ تشخيص

ثـواب داشـتن و مهـم بـودن نمـاز      / ي اسـتيجاري  راجع به نمـاز و روزه 



خداوند براي نماز جماعت فضيلت بيشتري از نماز فرُاديٰ قـرار  / جماعت
تـر از تصـميمي    هماهنگي و اتفاق مسلمين مهم/ عهجم نماز/ داده است

امر خدا را مهم بدانيم ولو امـر  / شرايط نماز جماعت/ گيرند است كه مي
خواندن حمد و سوره از طرف امام و ساكت بودن مأمونين / بسيار جزئي

امـام جماعـت بـا    / ي وحدت مجموعـه ارادتمنـدان و شـيعيان    و مسأله
زنـد بنـابراين    رين با خداوند حرف ميخواندن حمد و سوره از طرف ساي
ها بـه قرائـت امـام جماعـت      بعضي/ آن شخص، حقّي به گردن ما دارد

 مسئوليت نماز شما به گردن امام جماعت است/ دهند مي اهميتخيلي 
  48  ........................................................................................  همنشين حقّ

بايد براي همنشيني، مـؤمن  / ئم مؤمنعلا/ نشينشرايط معاشرت و هم
هـاي   هرگـز خـوبي  / اثر معاشرت و سگ اصحاب كهف/ را انتخاب كرد

هايشـان را فرامـوش كـن و بـراي خـودت       مردم را فراموش نكن، بدي
 مقدم بر رعايت حقّ همنشيني، انتخاب جليس است/ بالعكس

  53  .........................................................................................  همسايه حقّ

پس هست، يعني خودش اسباب را فراهم ! باش: فرمايد وقتي خداوند مي
تغييرات دل و حال به امر خداسـت و خداونـد وقتـي ايـن كـار      / كند مي
بـه همسـايه   / كند كه لااقل اوامر او را در هـر زمينـه اجـرا كنـيم     مي را

داونـد  خ/ تـان مـنظم شـود    محبت و مهرباني كنيد تـا آن وقـت جامعـه   
ت را بـراي مسـلمين قـرار داده اسـت        جامعه / اي مملـو از مهـر و محبـ

همسايه را در حال غيبت و در حال شهود حفظـش كـن و وقتـي بـا او     
نشـيني و نشـناختن    زندگي فعلي آپارتمـان / مواجهي اكرام و محبت كن

 ها و دوري مردم يك جامعه از يكديگر همسايه



  58  .............................................................................................  همراه حقّ

صاحب در عربي به معناي كسي است كه همراه بـا كسـي بـوده و او را    
 يانسان تا تجانس/ صحبتي خيلي زياد است اهميت هم/ كند همراهي مي

شـيعه بـه صـرف صـحابي     / تواند با كسي همراه باشد نداشته باشد، نمي
همراهت اين است كه او را با تفضّل،  حقّ/ كند بودن پيغمبر اعتماد نمي

مؤمن انصاف بدهد / با كمك، بزرگواري و كرم و انصاف مصاحبت كني
 و انصاف نخواهد

  63  ...........................................................................................  شريك حقّ

خداونـد اجـر بـه    / شرايط شريك گرفتن و شراكت خيلي مشـكل اسـت  
اگـر تعهـداتي،   / دو نفر معناً يك وجود شـده باشـند   دهد كه شراكتي مي

اگر شركايي دو نفر يـا چنـد   / قراردادي براي مدتي داريد، حتماً بنويسيد
نفر قراردادي را ننويسند و بعد در اين قرارداد دچار گرفتاري شوند، خـدا  

شركت بين دو يـا چنـد نفـر ماننـد تمرينـي      / كند دعايشان را قبول نمي
در مقابل زحماتي كه شـراكت  / به وحدت نزديك شونداست تا مؤمنين 
از لحاظ ظاهري هم حسنش اين است كه هر كـدام  . دارد، اجر هم دارد

 گيرند يك قسمت كار را مي
  68  ................................................................................................  مال حقّ

و در  بايد سعي كني مال را از راهي بـه دسـت آوري كـه حـلال اسـت     
خداوند فرموده است انفاق كنيد / راهي خرج كني كه رو به خداوند است

اموالتان را بـه  : فرمايد در قرآن مي/ ولي نفرموده است كه به دور بريزيد 
توانـد امـوالش را    سفيه كسي است كه خودش نمـي / دست سفيه ندهيد

ال بايـد م ـ / زكات به معني پاك كردن/ شود اداره كند كه قيم تعيين مي



اسراف و تبـذير و اينكـه مـال را    / فرق تبذير با اسراف/ راكد نگذاريم را
شود مال از دستش برود، به اين  راه حلال به دست نياورد، موجب مي از

 گيرد طريق مال هم حقّش را مي
  73  ............................................................................  قبل جزوات فهرست

ها و سؤالات فقرا را عموماً در جلسـات   با توجه به آنكه پاسخ نامه* 
هـا و   تك نامـه  فرمايند و امكان پاسخ جداگانه به تك فقري بيان مي
ل از طرح سؤال به باشد، لطفاً مطالب اين جزوات را قب سؤالات نمي

  .دقتّ مطالعه بفرماييد
منـدان   هر چه بيشتر علاقـه خواهشمند است به منظور دسترسي * 

به مطالب ايـن جـزوه، در صـورتيكه     بخصوص فقرا و ساير مؤمنين
  .بيشتر از يك جلد موجود داريد، لطف نموده به سايرين هديه نماييد

تـرين   در كوتـاه با توجه به آنكه سفارشات درخواستي مشـتركين،  * 
شد، به جـاي تكثيـر ايـن جـزوه، جهـت       زمان ممكن تقديم خواهد

اعـــلام ســـفارش و آشـــنايي بـــا نحـــوه اشـــتراك بـــا شـــماره 
  .تماس حاصل فرماييد 0912 583 8242

ــي *  ــات را مــ ــتن بيانــ ــي   مــ ــايت اينترنتــ ــد در ســ توانيــ
WWW. JOZVEH121.COM عه بفرماييدنيز مطال. 
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2  
دو نفـر يـا چنـد     ـ وجود دارددر هر جا كه روابط بين افراد بشر 

ايـن  . لماً ديگري در مقـابلش وظيفـه دارد  مس ،اگر يكي حقّي دارد ـ نفر
ر كسـي  اگ ـ. در امور دنيايي براي همه كاملاً روشن و بـديهي اسـت  امر 

اگـر  . ي احتـرام بـه مالكيـت دارنـد     ديگـران وظيفـه   ،حقّ مالكيت دارد
يعنـي   ؛نـد موظّفحقّ حيات دارد، ديگران به رعايت حقّ حيـات او   كسي

  .حقوقاير س همينطورنبايد از حيات محرومش كنند و 
مـثلاً حـقّ    ؛البته حقوقي هست كه در اين كتاب هم ذكـر شـده  

 ؟ چـون اينها روابطش طرفـي نـدارد، چـرا    كه حقّ حج و نماز، حقّ روزه
 چـون ايـن وظـايف را بايـد      ،خداوند است ،يك طرف رابطه

َ
إِلى

ً
رْبَـة

ُ
  االلهَّ  ق

هـر كـاري كـه     .كنـد  ولي براي خداوند وظيفه تعيين نمـي  .انجام بدهد
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  9/  حقّ فرزند )موسقسمت (حقوق شرح رساله 

البتـه  . اش است اش است، خودش وظيفه همان وظيفه ،اوند اراده كردخد
  :بسياري وظايف را خودش فرموده است

ِ
ـبي

َ
ض

َ
تِـي غ تْ رَحمَْ

َ
سَـبَق

رحمـت   ،1
ايـن  ... من بر غضب من برتري دارد، پيشي دارد، حالا پيشي در زبان يا

ديـديم در آنجـا    .فرمـوده  قررّاي است كه خودش براي خودش م وظيفه
يعني نمـاز حقّـاً چگونـه     ؛ةآن موارد هم وقتي فرمودند حقّ صلا هم، در

  .منظور اين است ،بايد باشد تا اسمش نماز بشود
كه كسي  ،دو انسان باشدبين  ،ها ولي وقتي كه روابط بين انسان

يم حـقّ پـدر و حـقّ    يگـو  وقتي مي. ش وظيفه داردمقابل طرف ،دارد حق
اسـمش پـدر    والّـا  ؛وجـود دارد  حتمـاً يعني يك فرزنـد   ،مادر، حقّ ابوين

حتمـاً   ،يم حـقّ مـادر  يگـو  وقتـي مـي  . پس دو نفر وجود دارند. شود نمي
 در اين. شود مادر نميصورت غير آن در براي اينكه  ؛فرزندي وجود دارد

شود كـه حـقّ پـدر و     اي تعيين مي صورت براي طرف مقابل هم وظيفه
و هـم حقـّي تعيـين    ولي در عوض براي خـود ا  .حقّ مادر را رعايت كند

به احترام پدر و مادر كرده و  موظفّيعني در مقابل خداوند او را  ؛شود مي
ي خداوند براي اينكـه  را حتّامر اين . است حقّي هم به او دادهو  وظايف

بيعـت  . اسـت  ي بيعت هم رعايت كـرده  لهأدر مس ،براي ما روشن بشود
ولي خداونـد سـطح    .ستها رابطه بين انسان ي بيعت نحوه ؛يعني معامله

حرف  ـ ي خودش دهـع با بنـواق در ـ رـا با بشـخودش را پايين آورده ت
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   مجزوه چهل/  10

، خـرم  مـي  را تـان فرمايـد كـه جـان و مال    صورت وقتي مي در اين. بزند
 ؛دانـيم كـه خـودش داده    خودم دادم، ولي مـا مـي  آنها را فرمايد كه  نمي

در راه مـن   ،جان و مالي را كه خودش دادهخواهد به ما بگويد  وقتي مي
ي برويـد مصـرف كنيـد، مـال     همينطـور فرمايد كـه   مصرف كنيد، نمي

يعنـي در مقابـل    ؛خـرم  جان و مالتان را از شما مي :فرمايد مي .است من
ي ايـن اسـت    دهنـده  نشانامر اين . دهد يك چيزي مي ،اين جان و مال

ها حتماً بايد حقّ ديگـران را رعايـت كنـيم و هـر      كه در روابط ما انسان
  . جبرانش هم بكنيمبايد  ،تي ديديمحقّي، محب ،وقت از جانب هر كسي

 ـ ،حقّ ولد اين است كه بـداني آن جزئـي از توسـت    :گويد مي ه ب
ش در خيرش و شرّ. است به تو اضافه شدهو وجود آمده و به تو منسوب 

ـزِرُ ن كـه  آآيات ديگر قـر  البته اين با. دنيا و آخرت براي تو اثر دارد
َ
 ت

َّ
لا

َ
أ

ــریوا
ْ
خ

ُ
 وِزْرَ أ

ٌ
 زِرَة

ــدارد ،1 ــاتي ن ــا  . مناف ــه در آنج ــن اســت ك ــراي اي ب
ولـي فرزنـد كـه در    . كنـيم  ديگري را عوض تو مجازات نمي :فرمايد مي

فرمـوده   اول. عنوان ديگري نفرموده اسـت ه اينجا فرموده است، آن را ب
 ،كـار خطـا بكنـد    ،يعنـي اگـر بـدي بكنـد     ؛است كه جزئي از تـو اسـت  

كار خير هم بكند به اسـم   و شود به اسم تو تمام مي ،رديگويند تو ك مي
  .شود خودت تمام مي

در تمام  و حقوقي كه فرزند نسبت به پدر و مادر دارد ،بعد از اين
                                                                          

 .38سوره نجم، آيه .  1
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شـروع   ،حقـّي كـه دارد   اول .فرمايـد  را بيان مي ش هستا مسير زندگي
ي مـدت البتـه تـا   . كنـد  از وقتي نطفه انعقاد پيدا مي است؛ يعني وجودش

 ـ ؛شـود  مستقل نيست، جزء وجود مادر است، بعد وجود مسـتقلي مـي   ا ام
اتصالش با پدر، اتصال معنوي و ارتباطش بـا مـادر كـه هـم      هرجهت به

اين اسـت   ،اي كه تو داري ل وظيفهپس او. ستامعنوي و هم جسماني 
ـدْ  :فرمايـد  خداوند مي. است كه خداوند تو را هم در اينجا خالق آفريده

َ
ق
َ
ل

 
ْ
ق
َ
ل
َ
سانَ فيخ

ْ
ࣸ ِ
ْ

ا الإ
َ
   ن

ٍ
ويم

ْ
ࡆ
َ
ࠛ 

ِ
حْسَن

َ
أ

در بهتـرين وضـعي، بهتـرين    انسـان را   ،1
لَ سافِلين .موقعيتي آفريديم

َ
سْف

َ
َّ رَدَدْناهُ أ : فرمايـد  جاي ديگر هم مـي  2. ثمُ

تَبارَ 
َ
  کَ ف

ْ
حْسَنُ ال

َ
ُ أ الِقينَ ـخـااللهَّ

تـرين   شايسـته و يعني خداونـد زيبـاترين    ،3
لش هاي ديگري هم در نظر دارد كه او شود خالق معلوم مي. هاست خالق

خـالقي   ؛ي خـالق دارنـد   يعنـي پـدر و مـادر جنبـه    . همين پدر و مادرنـد 
 ـ هرجهت به .همين خالق بودنشان هم مخلوق خداست كه ه اين خالق ب

ن هـر جـا   آهم شايد در قردليل ست و به همين ام قولي خالق دست دو
است كه از خداوند آورده  ي اسمي دنباله ،اسمي از پدر و مادر آورده شده

 : شده
ْ
نِ اش

َ
 أ

ُ
 كلِوالِـدَیْ وَ   رْ ليک

است كـه آنهـا را    همينطورو بيشتر جاها  ،4
 بـراي خداونـد   ،براي خالق كلـي اما  .كند خالق حساب مي ينحوبه هم 

                                                                          
 .4يه آسوره تين، .  1
 . 5آيه   سوره تين،.  2
 .14سوره مؤمنون، آيه .  3
 .14سوره لقمان، آيه .  4
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ــه   ك
ْ
ــنُ ال حْسَ

َ
ــت  الِقينـخـــأ ــي  اس ــا نم ــه م ــي   ك ــه مع ــوانيم وظيف ن ت
هـاي دسـته    بـه خـالق   بعـد  و كـرده  معـين خودش وظايفي  ولي كنيم،
داريـد  كـه   ـ ماــشخلقت براي اينكه : فرموده است ـ پدر و مادر ـ دوم

درست باشد و تا آخر مديون شـما  و صحيح  ـ كنيد خلق ميرا موجودي 
 ـبعضي از اين دستورات رعايت بكنيد كه چيزها را اين  ،باشد صـورت  ه ب

 ـ   ي از بسـيار  صـورت گفتـارِ  ه احكام شرعي درآمده اسـت و همچنـين ب
 كننـد  ها تحقيق مي شناسان و فلاسفه و آنهايي كه در اين قسمت زيست

فرزندي  ـ ي پدر و مادر نسبت به فرزند وظيفه لْپس او. بيان شده است
اين است كـه آن شـرايطي    ـ استنطفه  و كه هنوز وجود مستقل ندارد

حْسَـنُ كه خداوند  را
َ
  أ

ْ
 در موقـع شـروع خلقـت    ،فرمـوده اسـت   ،الِقينـخــال

  .بشود رعايت
؛گيـرد  حقّي است كه غذا از مـادر مـي   ،مي كه فرزند داردحقّ دو 

مـادر كـه غـذا     .دهان جداگانـه نـدارد   براي اينكه جنين غذاي جداگانه،
و كنـد   شود و گردش مـي  مواد اصلي غذايي در خون جمع مي ،خورد مي

همـان خـون    ،رساند به بدن ميغذا كه  يهمان خون و رساند به بدن مي
كند و به اين جنين هم، يعني به اين انسـان بـالقوه، انسـاني     ش ميگرد

كه خـود   يهمانطوربنابراين . رساند هم مي ،كه هنوز وجود مستقل ندارد
غـذا  وري ط ـچمـثلاً  هاي مسـتقل، وظـايفي داريـم،     ها، انسان انسانما 

سازد، آن هم چنـين وظـايفي    تمام چيزهايي كه وجود ما را مي ،بخوريم
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ايـن   ؛ا خودش مستقل نيست كه چنين وظايفي را انجام بدهدمنته ؛دارد
مربوطـه  اين اسـت كـه در بسـياري از كتـب     . بار بر مادر است ،وظايف
ــد ــدا هدي ــاي  و ي ــوم آق ــلطان مرح ــاه  س ــم عليش ــارهه ــوم ي  درب مرح
انصاري گفتـه بـود    مرتضي ند كه مادر شيخا هانصاري گفت مرتضي شيخ

نمـاز   ،گـرفتم  وضـو مـي   ،بـدهم  بچـه خواستم شير بـه   كه هر وقت مي
هـم  . كنـد  پس اين وظايف بـراي مـادر دو جنبـه پيـدا مـي      .خواندم مي

دنيـا  ه بعد هم كه ب .ي آن طفل است هم وظيفه ،ي خودش است وظيفه
 :نـد ا هفرمـود . لين وظيفه اين است كه برايش اسم انتخـاب كننـد  او ،آمد

قتي صـدايش  وري انتخاب كنيد كه اسم خوبي باشد كه وطاسم را بايد 
باشـد؟ آن ديگـر    همحبوبِ ك ـاما  .زنيد آن اسم برايتان محبوب باشد مي

 صـحبت شـده  اش  دربـاره ي پدر و مادر دارد كه بارهـا   بستگي به سليقه
 هطــوطب ابــن لــةحرنــام ه اش كــه بــ ه در ســفرنامهطــوطابــن ب .اســت
منزلي رفتم و بعد در كوچه و بـازار  به گويد كه به شام  مي ،است مشهور

كس يچيعني ه ؛بيت وجود ندارد ديدم اصلاً اسامي اهل رفتم مي مي كه
 هـايش نگذاشـته   بچـه فاطمه، حسن، حسين و اينهـا را روي   ،اسم علي

براي اينكـه اسـم    :چرا؟ گفت :از صاحبخانه پرسيدم !ب كردمتعج. است
و  گـويي  هـايي كـه شـما مـي     اسم اينطورچرا  ؛خواهند بگذارند خوب مي

 ؛يزيـد  ؛معاويه .گذارند هاي خوب مي بگذارند؟ اسم ،راحتندنامردم از آنها 
ي  قرينـه ديگـر  جـايي  در بعـد   .هـا بـود  اسم خوب از نظـر او اين  ؛شامه
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ديدم  ـ همان سال يا سفر ديگري ـ منزل ديگري. گويد ميمطلب  اين
. است بيت گذاشته علي، فاطمه، حسن، حسين و اهلبه نام فرزندانش را 

هـا را   چرا ايـن اسـم   :از او پرسيدم .شيعه است مدخيال كر !ب كردمتعج
به فرزندانش نسبت براي اين است كه هر پدري گاهي  :گذاشتي؟ گفت
كنـد و فحـش    زند و با او دعوا مي صدا مياو را شود و مثلاً  عصباني مي

هـايي   اسمبايد  م،هايم فحش بده بچهمن ديدم اگر بخواهم به  !دهد مي
مـروان   ،يزيد ،معاويهپس  .راحت فحش بدهم برايشان بگذارم كه با دل

  .نگذاشتمو اينها 
خـوانيم و دسـتور    ي ماست كه اين كتاب را مي به سليقهيا اينجا 

ي مـا   البتـه در اينجـا سـليقه   . ي آن اشـخاص  دهيم يا بـه سـليقه   را مي
كنـيم و   بنـابراين مـا ايـن را اجـرا مـي      ؛ي الهـي اسـت   منطبق بـا اراده 

  .دهيم مي تشخيص
نقل شده كه يكي از پيغمبر هم  ؛فرمايد ز آن در تربيتش ميبعد ا

ولـد، ايـن اسـت كـه نوشـتن يـادش بدهـد، باسـواد باشـد و          از حقوق 
بسـتر  بـرايش   ،اينكه وقتي به بلوغ رسيد، وقتي آمادگي پيـدا كـرد   يكي

در دوراني اين را  .ه بكنيمتوجدر مورد سواد، بيشتر  .فراهم كندرا ازدواج 
نفـر   هشـت يـا   هفته كه شايد در تمام مكّ ندهم فرمود گفتند و پيغمبر
از  يدر يك ـ چنانكـه  ؛ن را فرمـود آ لـي پيغمبـر  بودنـد، و نبيشتر باسـواد  

 ـ كه از رجال مكّ ـ اسرااز كه هر يك  ها فرمود جنگ جملـه   نه بودنـد، م
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ها سواد خوانـدن و   نفر از مسلمان هفتبه  ـ عباس عموي خود حضرت
قـدر   ايـن وظـايف را ايـن   اينكـه  منظـور  . شود آزاد مي ،نوشتن ياد بدهد

  .دادند مي اهميت
احسـاس كنـي   كه وري با اينها عمل كني، طفرمايند كه بايد  مي
دهـد و اگـر بـدي     خوبي كردي، خداوند به تـو اجـر مـي    تاگر به فرزند

غالباً منظور  ـ يعني بداني كه اين فرزند ؛كند خداوند مكافات مي ،كردي
. ي پدر و مادر اسـت  تحت سيطره ـ بزرگ استفرزند چه كوچك و چه 

را  بچـه بايـد   :گوينـد  ها مي بعضي. شود البته اينجا اشتباهات فراواني مي
. است رسم شدهچنين حالا هم خواهد بكند؛  كه ميآزاد بگذارند هر كار 

در  .كدامش درست نيستهيچكنند و  خيلي سختگيري ميهم ها  بعضي
 ـكلّي  بطورولي  .شدهمه كار رعايت اعتدال بايد با ه بـه تربيـت   بايد توج

  .شاءاالله ان ـ فرزند را داشته باشند
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2  
روابـط   و حقوق طبقات مختلف در اين رساله عحضرت سجاد

 ـاگـر  در فرمايشـات ائمـه    .ندا هرا تعيين فرمودمختلف  ت كنـيم هـم   دقّ
 همينطور خود آنها هم كمااينكه .كند هم آخرتمان را را آباد مي يماندنيا

كـه  هـم  دنيايي  البته .ي آنها باشيم ما اميدواريم كه در ذيل سايه ،بودند
 ،بـود  هائمـه  ي همهكه رأس  ععلي. خواستند يم آنها نمييگو ما مي
 ؛دهـم  به او مشاوره مـي هم من  ،برويد يكي ديگر را خليفه كنيد :فرمود

خواسـتند كـه چنـين     اينها از خدا مـي . كرد رد مي آن بزرگوار خلافت را
اي كـه   ذلك انجام وظيفه ولي مع. نگذارد ي سنگيني به گردنشان وظيفه

به بهترين نحـو  را  ل شدهفرمودند از طرف خدا به آنها محو خودشان مي
مسـائل  جهـت  هـم از   ـ ـ اين است كه از همـه جهـت   ؛دادند مي انجام

  .به آن پرداختند ـ مسائل معاشرتي و دنيايياز جهت معنوي و هم 

                                                                          
 . ش .ه 2/6/1385شب جمعه، تاريخ .  1
 .371، ص امالي صدوق.  2
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فرمايند كه حقّ برادرت اين است  ميدر اين قسمت، حضرت اما 
 .ت و قوت شماسـت تان است و موجب عزّ برادرتان مثل دست كه بداني

قشـر و ظـاهر عبـارت بچسـبيم،     ه باگر خيلي  ،»بداني«ي  در اين كلمه
هـزار  ممكن اسـت  ذلك  ولي مع ؛دانيم ما مي ،بله :تواند بگويد كسي مي

علـم  دانستن يعنـي   ؛اين دانستن نيست .يمبكن مانبه برادرظلم و ستم 
 انش ـ ينلكه او ،همان دانستني كه بعضي از فلاسفه .بشود جزء وجودت
 ؛كنـد  گناه ميجرم و هل گناهكار از ج و كه مجرم ندگفت مي ،سقراط بود

ي؟ نه اين علمـي كـه   ولي چه علم .كند نميچنين  ،اگر علم داشته باشد
اليقـين   اليقين بگذرد و به حقّ يعني ببيند، از علمعلم  ؛ددر كتاب بخوان

شود گفـت كـه    در اين صورت مي ،ببيند كه گناه چه عواقبي دارد. برسد
ايـن آن   ،ذلـك بكنـد   لـي مـع  بد است وكاري كه بداند اگر لاّ وا .داند مي

 مطلـب،  ي ايـن  دنبالـه ه حضرت هم ب البته خود. نيستحقيقي دانستن 
 ،بنابراين .ش چيستا اند در اينكه دانستن در واقع معني توضيحي فرموده

ي خود براي معصيت خـدا قـرار    ي اسلحه منزله هرا ببرادرت فرمودند كه 
از اگر . را وسيله قرار ندهاو  و يعني در معصيت خدا از او كمك نگير ؛نده

لكي را از ديگري غصب كند يـا بـه ديگـري كـه     او بخواهي كه مثلاً م
و در مقابـل هـم در    .اين كـار صـحيح نيسـت    ،ظلم كند ،دشمن توست

درسـت  جهت مخالفين، اگر او دشمني داشت و با دشمن در جدال بـود  
ايـن  . نصـيحت كنـي  بايـد  به آن دشمن كمك كنـي و او را  نيست كه 
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ي  نحوهل فرمودند و آن اينكه بداني كه وضيح همان بياني است كه اوت
  .ارتباطت با برادر چيست

 كـه آورد  ياد مـي ه از وقتي كه بشر ببرادر  اصطلاحِو لغت برادر 
ه؛ يعني پدر و مادر و فرزندان همه با درك زندگي مي گيصورت خانواده ب

 .اسـت شـده   ترين شـخص گفتـه   كردند، به معني نزديك زندگي مي هم
البته اصطلاح پدر يا مادر هم در مـواردي بـه ايـن منظـور گفتـه شـده       

ي قبول برتري دارد و قبول اينكه  منتها اصطلاح پدر يا مادر جنبه است،
ولـــي بـــرادر را  .بايـــد احترامشـــان كـــرد و طاقچـــه بـــالا هســـتند

ند و اين است كه اين اصطلاح بـراي بـرادر   ا ههمرديف گرفت و همسطح
ن هـم بـرادر بـه معـاني مختلفـي اسـتعمال       آدر قـر . است دهمتداول ش

  . است شده
هابيل و قابيـل اسـت كـه     ،شدهذكر ن آي كه در قرانين برادراول

ــد مــي ــلَ مِــنْ  :فرماين بِّ
ُ
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َ
 ف
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َ
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َّ
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َ
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1، 
بـراي اينكـه ايـن     ؛رد شدندبيان كرده و از آن ولي اين را به همين قدر 

بـرادران   :ن فرمودنـد آكـه در قـر  اسـت  دران يوسـف  ابعد بر. استثناست
ا پـدر بـه مـا    چـر  :گفتند در واقع مي ،نداشتنديوسف را ت قتل يوسف ني

ـتوج  ه دارد؟ بعـد هـم كـه آشـتي     ه ندارد و به يوسف بيشتر از همه توج
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ل مـن همـان روز او   :يوسف گفت .خواهي كردند كردند، برادران معذرت
كـه بعضـي اخبـار     ؛من از شما به دل نگرفته بودم ،اصلاً از شما گذشتم

 ي لهأبه علماي محققّ مس ـ ودانم  ت يا سقمش را نميصح ـ هست كه
فرزنـد حضـرت    دوازدهگويند هر  كه مي ـ تمربوط اسو مورخّين اخبار 

چـرا در  . يعقوب به مقام نبوت رسيدند و نبوت در خاندان يهودا جمع شد
خاندان يوسف جمع نشد؟ براي اينكه يوسف در احترام به پـدر كوتـاهي   

  .دهم توضيحي نميفعلاً كرد كه 
وب نيست و او خيوسف يهودا كسي بود كه پيشنهاد كرد كشتن 

. دانيـد  ببرند كه داستانش را مياو را را در چاه بيندازيد كه ديگران بيايند 
ت و قوت حضرت يوسف ذكر شده در آنجا هم برادر به معناي همين عزّ

مادامي كه حضرت يوسف زنده بود و بعد هم همين برادران زنـده  . است
بـراي اينكـه    ؛ندكرد اسرائيل در مصر خيلي محترم زندگي مي بني ،بودند

ــد  ــا هــم متحــد بودن اي كــه انجــام شــد و  بعــد از آن قضــيه .اينهــا ب
دانسـتم   چون مي اولخواهي كه از برادر كردند او گفت از همان  معذرت

براي اينكـه در همـان وقتـي كـه     . از شما گذشت كردم، به دل نگرفتم
اي از جانـب خـدا آمـد بـه حضـرت گفـت        فرشـته  ،يوسف در چاه بـود 

يك روزي خواهد شد كه تو خودت به اينهـا   !ناراحت نباش و نگران كه
پيغمبـر  به بعد نوبت . هم شد همينطورو  ؛ندبگويي كه چه اشتباهي كرد

 و ها اخوت ها كه برگشت، بين مسلمان پيغمبر از يكي از جنگ .رسيد ما



   مجزوه چهل/  20

ب يم كـه نَ يگـو  البته برادري به معنايي كه ما مي. برادري برقرار كرد  يسـ
ي است كه پـدر معنـوي برقـرار    ا بالاتر از اين برادري، برادري ، نه؛است

ت، پـدري  وي ابُ خود پيغمبر جنبه. برقرار كردپيغمبر كند و آن برادري را 
بلكـه بـه    ،ي پـدر شـما هسـتم    منزلـه  هولي نفرمود من ب ،به امت داشت

 ؛ي خيلـي جـالبي اسـت    گفت من و تـو بـرادريم و ايـن نكتـه     ععلي
ــع  در ــه واق ــيب ــي ععل ــتي،    م ــايرين نيس ــطح س ــو همس ــد ت گوي

هستي و بعد هم براي اينكه به ساير مسـلمين كـه بـرادر     من همسطح
ي پـدر شـما    خوانده شدند، نخواست صريحاً بفرمايد كه مـن بـه منزلـه   

فرمـود بـرادر انتخـاب    ! نه. كنارمي برادرخواندگي  قاعده اين هستم و از
ي دو برادري دانست كـه   لهمنز هيعني در واقع نبوت و ولايت را ب ؛كردم

  مظهر اين برادري پيغمبر بـود و علـي، وا  ـ  لّـا خـود  ي  منزلـه ه پيغمبـر ب
  . ت بودماُ پدر

بـی   :فرمايد مي عراجع به حضرت ابراهيم
َ
 ا

َ
ـة

َّ
 مِل

ُ
مْ إِبْـراهيمَ هُـوَ ک

ا ُ سمََّ
ُ

بْـلُ کم
َ
سُْلِمينَ مِـنْ ق

ْ
 الم

پدر عرب  ،هيماابر. هيم استاپدر شما ابر تملّ ،1
پيغمبـر   .چون اسلام براي تمـام دنياسـت   ؛ي آنها نبود د ولي پدر همهبو

 عحضـرت ابـراهيم  شـود گفـت    مي. اسلام براي تمام دنياست: فرمود
ولـي خداونـد    .ديگر نبـود جاهاي هاي آفريقايي نبود، پدر  تمثلاً پدر ملّ

 .ي معنـوي دارد  اينجـا جنبـه  . ت قـرار دادم ابراهيم را پدر شما ملّ :فرمود
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ي  در سـوره  .قـرار داد  ي مسلمين را بـا هـم بـرادر    همهو يم را پدر ابراه
ـإِنْ وَ  :حجرات است كـه 

َ
ھُمـا ف

َ
ن ࡉُوا بَیْ ِ
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صْࡾ َ
ا
َ
 نْ فاءَتْ ف

از هـاي مـؤمنين    از گروهاگر هر كدام  ،1
بـا هـم   ي مسلمين  كه همه چرا الفت بدهآنها ، بين ندستم دست برداشت

 : فرمايد كه گذارد مي تي كه خدا ميجاي ديگر منّ. ندبرادر
ْ
 إِذ

ُ
عْـداءً ک
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ُ
ـتم

ْ
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َ
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َ
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ࠟ
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ا
َ
ْ ف

ُ
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ْ
 مِن

 ،بعـد خوابيديـد   .با هم دشمن بوديـد  وپرتگاه  شما در دمِ ،2
  .صبح خداوند شما را برادر كرد

منتها اينجا اين شـرط را اضـافه    ،لغت برادر است اهميتمنظور 
إِنْ  :اند كرده

َ
َ  ف اعَ االلهَّ

َ
ط
َ
يعنـي اگـر    ؛اگر اطاعت امر الهي را كرده باشـند  ،ا
اگـر اطاعـت نكـرده باشـند،     امـا   همـه بـا هـم برادرنـد     ،مسلمان باشند

تـر از   فرمايند كه خداوند در نزد شما بايـد گرامـي   مي عسجاد حضرت
 ـ   در آيه. برادر باشد  مكّـه ار ي ديگري پيغمبر خطاب بـه مشـركين و كفّ

اگـر اموالتـان و زنـدگيتان نـزد خودتـان عزيزتـر از امـر         فرمايد كـه  مي
. اين را شرط اخوت قرار دادند در واقع. پس با شما حرفي ندارم ،خداست

 ـي قوت و عزّ صورت همه براي آنكه در آن در مـورد برادرتـان   كـه   يت

                                                                          
 .9وره حجرات، آيه س.  1
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 ،كـرد اطاعت خداونـد ن او ت نزد خداوند است، اگر گفتيم، اين قوت و عزّ
  .مر الهي را داشته باشيدشما جانب رعايت ا
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2  
وظايف ارباب  ،در مورد رقيت، بردگيقبل از اين مبحث مباحثي 

ع نـدارد از  بود كه چون تناسبي با وضع فعلي جوامغيره و وظايف بنده و 
، بـاز هـم   ايـم  يكبار مطـالبي گفتـه  آنها گذشتيم، راجع به اساس بردگي 

  .شاءاالله بحث خواهد شد ان
و  كنـد  مبحث فعلي حقّ كسي است كه به ديگري احسـان مـي  

خيلي واضحي است ولي اين مبحـث  امر البته اين ظاهراً ؛ كند نيكي مي
ـ: گويـد كـه   قـول مولـوي مـي   ه آيد كه ب هم پيش مي

َّ
 اِت

ِ
ـ ق

َ
مَـنْ   ِرّ مِـنْ ش

تْ احْ 
ْ
یه سَن

َ
اِل

البتـه  . كسي كه به او خـدمت كـردي   بپرهيز از شرّ !زنهار ،3
حضرت لازم دانستند  اين موضوع شايد مصداق زيادي نداشته باشد ولي

يـك حـقّ   . كنـد، ذكـر كننـد    كه بر ديگري نيكي مـي را حقّ آن كسي 
ر تشكّقصود م .شكرگزاري است ،كنند احساس مي آن را طبيعي كه همه

                                                                          
 . ش .ه 9/6/1385شب جمعه، تاريخ .  1
 .372، ص امالي صدوق.  2
 .263، بيت سومدفتر ش،  1386تهران، روزنه،  ،يسبحان قيتوف حيتصح ،يمعنو يمثنو.  3
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. شود در مراودات و مكالمات عادي هم كاملاً ديده ميحتّي  است و اين
كنـد،   كسي به ديگري كمكـي مـي  وقتي غيرارادي حتّي  طبيعي و بطور

پرسـد، چـون    مـي  ش رااحـوال حتـّي   يـا  ؛متشكرّم :گويد مي طرف مقابل
 ـايـن  . متشـكرّ م :گويد ي به اوست، ميمحبتو احسان  ،احوالپرسي ين اول

مَـنْ  مشهوري است كـه  عبارت. بينيم طبيعي ما مي بطورحقّي است كه 

 ـ
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ش
َ
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ُ
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ْ
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َ
ࣷ ْ ــوقِ لمَ

ُ
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ُ
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َ
ࡌ
ْ
كســي كــه مخلــوقي را، يكــي از اگــر  ،رِ ا࡛

ي كرده شكرش را نكنـد، چنـين   محبتو  بندگان خدا را كه به او خدمت
در  ،كسي كـه ايـن شـكر را نكنـد    . شخصي قادر به شكر خداوند نيست

ظاهراً جهتش هم اين اسـت كـه هـر    . است واقع شكر خداوند را نكرده
حـالا چـه    ؛دهـد  احساني، هر چيزي در واقع يك جاني به ديگـري مـي  

دهد  ديگري را از مرگ نجات مي ،كسي. چه بزرگ ،هاي كوچك احسان
ت حتـّي   كنـد يـا   هاي ديگري را رفع مي يا گرفتاري احوالپرسـي   و محبـ

دهـد كـه از ايـن     يعني حيـات مـي   ؛دهد او جان مي مقداري به ،كند مي
خلق است براي اينكه آن  ي اين خودش يك نحوه. برد احسان بهره مي

مخلـوق در ضـمن اينكـه    . ي ما داده است جان اصلي را خداوند به همه
فرزنـد   ؛خالق خير و شرّ. ستا چيزهابعضي  خودش خالقِ ،مخلوق است

در  ،كسي كه اين شكر را نكند. خودش يك نوع خلق است ،آورد كه مي
  .شكر نكرده استهم  ـ خالق اصلي ـ مقابل خالق خودش

 االلهَّ « :فرمــوده اســت كــه صپيــامبر ،عــلاوهه بــ
ُ
ــقُ عِیَــال

ْ
ل
َ
ࡌ
ْ
، » ا࡛
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ي اعضـاي   به منزلـه  ،هآفريدخداوند ي كه اتمخلوقهمه ي بندگان،  همه
كـي  اي كم به يك عضو كوچك خـانواده اگر چطور . هستند اوي  خانواده

عكـس، عضـو   ه حالا اگر ب ،شود ميمتشكرّ از شما  دهبكنيد، رئيس خانوا
صـورت اگـر    در ايـن  ،به شما كمـك كنـد   ،اي اي، فرزند خانواده خانواده

 دهآن رئـيس خـانوا  . ي آن خـانواده اسـت   توهين بـه همـه   ،شكر نكنيد
هي تـوج  از بـي  ،شـود  از شكر كردن رضـايتش جلـب مـي    كه طوريهمان

برابر وظايفي كه شخص مقابل در يل دلااين به . دشو غضبش جلب مي
  . در اينجا ذكر كردنددارد را كننده  حقّ نيكي

را  كني و كـار خـوبي  او اين است كه شكر ات  وظيفه :ندا هفرمود
از آدابـي كـه در   . فرامـوش نكنـي   و اً يادآوري كنيمرتّب ،كه كرده است

هرگـز   ،خوبي كردند اين است كه اگر كسي به تو ا هعلم اخلاق هم گفت
 ،اگر خودت به ديگري خوبي كـردي ي مقابل  نقطهدر فراموش نكني و 

  .سعي كن فراموشش كني
كند و  خوبي كردن، احسان را بيشتر مي اين دستورالعملِ اهميت
در  .همواره او را با خلوص نيت دعا كنـي  ؛ پس بايددهد بيشتر نشان مي

نمـاز، دعـا، اوراد   گـام  بـه هن ست يعني خودت و خدامختص كه اوقاتي 
نماز، حج و امثال اينها او را دعا كني و ايـن دعايـت هـم روي خلـوص     

براي اينكه آن شخص در آنجا حاضر نيسـت كـه شـما دعـا      .ت باشدني
ي  دهنـده  نشاناين كار در واقع . فقط خودتان هستيد و خداوند ؛كنيد مي
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ضايت داريـد  ر ،كه در عمق قلبتان از احساني كه به شما شدهاست اين 
توان گفت كه شـكر نعمـت و خـدمتي     صورت مي در اين. و شكرگزاريد

  .صورت ظاهر و در معنا رعايت كرديده كه به شما شده است ب
 حقـوق  ي رسـاله بين افراد كه غالبـاً موضـوع   روابط ي  لهأدر مس

اسـت كـه   مـورد نظـر   تشـويق  نوعي  ،بر نظم اجتماع است، غير از نظر
 و شـوند  ديگران هم به خـوبي تشـويق مـي    ،يدكن ميشما رعايت وقتي 
رود و بعد هم روابط افراد جامعه با هم   رو به سمت خوبي مياولاًجامعه 

در  و هـا، در مـراودات   البتـه در دوسـتي   ؛ كـه آيد صورت خوبي درميه ب
هر آشنايي كـه بـه    و اخلاق، آداب اين است كه هر انساني، هر دوستي

ي  ولي جنبه. با مهرباني بدهيدو بهتر جواب سلامش را  ،شما سلام كرد
اخلاقي اين است كه از صميم قلـب او را دوسـت داشـته باشـيد و اگـر      

دليلي ندارد كه بـا   ،نيستممكن موجباتي هست كه اين دوست داشتن 
در . رعايت ادب در هر چيزي واجب اسـت بهرحال ولي  ،او معاشر باشيد

ش بـراي خـدا   ا خوبي شخصيد كه اين يتوانيد بگو خوبي هم نميمورد 
چه ايـن شـخص از    ؛كند فرقي نمي ،به آن كسي كه خوبي شده .نيست

ت از روي يـا  ت و خداشناسي روي خلوص ني كـاري كـرده باشـد،     محبـ
  . براي شما يكسان است

فرض كنيـد سـائلي كنـار    . زنم ميمثالي در سطح خيلي كوچك 
كمكـي   ود سوز ميبرايش دلتان  ،شويد شما رد مي .خيابان نشسته است
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توانـد بگويـد    نمـي . بايد دعايي بكند، رسم هم هسـت او  .كنيد به او مي
از روي  ،اين پولي هم كـه بـه مـن دادي    ،بازي هستي چون تو آدم حقّه

تـو   !بـه تـو چـه    :به آن گـدا بايـد گفـت    .مردم ببينند تا بازي دادي حقّه
ــه ــت بـ ــلمان  هرجهـ ــه سـ ــي چـ ــه   كفارسـ ــود و چـ ــده بشـ زنـ
، بـراي تـو   بكننـد و به تو كمكي  ـ عليه لعنةاالله ـ الجوشن ذي بن شمر

بـراي  ش ا ارزش معنـوي البتـه  . ها، يكسان است آن كمكمادي ارزش 
شـوي دسـت و    بلند مـي  ،اگر سلمان فارسي بودچون  ؛يكسان نيست تو

فقـط   ،ولـي اگـر آن يكـي بـود     ،كني مي تشكرّو بوسي  پايش را هم مي
تش  شـخص  تبار اينكه اين نبايد به اع هرجهت به. متشكرّگويي م مي نيـ

 و بعد هم اگر امكـان داشـت  . از اين وظايف كناره گرفت ،خالص نيست
خود او يا بهتر  تت او را به نوعي شبيه به محبمحب تابرايت فراهم شد 
؛ نـد ا هها گفت ـ داستانخصوص اين در . كنيجبران بايد از او جبران كني، 

  :كهمثل اين
    در بيشـــــه بـــــود شـــــيري خفتـــــه

ــفته     ــوابش آشــ ــرد خــ ــكي كــ  موشــ
بيدار شد مـوش  شير  ،موشي مزاحمش بودشيري خوابيده بود و 

من هم يـك   ،به من احسان كن :موش گفت .خواست بخورد ،را گرفت
شـير در   ها روزيبعـد  .شير ولـش كـرد   ؛روزي به تو كمك خواهم كرد

  .را جويدطناب آمد و آن  ،موش فهميد. بند افتادطنابي در 
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جبـران   ت را نبايد بـه قصـد اينكـه يـك روز    محبالبته كمك و 
مثلَـي   .خداوند انجـام داد رضاي ت را بايد به قصد محب. بشود، انجام داد

گويند كه با هر دستي كه به ديگري احسان كنـي، آن دسـتي    است مي
يعني بايد براي خدا اين كـار   ؛دست خداست ،گيرد كه اين احسان را مي

خلـوص   ،مسـائل  ي در همـه  و در همه حـال  ،بينيم ميچنانكه . را بكني
لي  ت در درجهنياو ت قرار دارداهمي.  
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2  
راجع به حقوقي كـه فعـلاً   اند  چنانكه قبلاً گفتيم مباحثي فرموده

كند مثل حقّ ارباب بـر بنـده و حـقّ     در دنياي امروز ما مصداق پيدا نمي
مطالـب   ،ن بحث هم كه حضرت فرمودنددر خود همااما  .بنده بر ارباب

 هچون فرمايشات ائمـه . اخلاقي خاصي وجود دارد كه هميشگي است
دردخور است، اين اسـت كـه ايـن     هميشه بهو شود  هرگز مندرس نمي

 ،منتها چون در ضمن مباحث ديگري است ،داردضمناً را هم مفيد نكات 
 ؛خـواهيم كـرد   بتصـح آنها مستقلاً  ي درباره ،شاءاالله اگر عمري بود ان
ي  ي بردگي نكات اخلاقي  لهأخصوص در مس هب چـون   ،وجـود دارد مهمـ

بردگـي جلـوي ايـن     و بالاترين حقّ يك انسان اين است كه آزاد باشـد 
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له خيلي مـورد بحـث هـم    أاين است كه اين مس. گيرد را ظاهراً مي حق
  . است دوستان اسلام و هم دشمنان اسلام قرار گرفته

البته امامـت  . اند فرموده حقّ امام جماعتع به در اين قسمت راج
چـه بسـا    .باشـد  بحـث  شود كه هميشه مـورد  جماعت شغلي تلقي نمي

نمـاز  اش  مثلاً همسايه ؛دارند ني كه از جهات ديگري بر انسان حقكسا
 ـ  ،داردبـر او  حـقّ همسـايگي   و خوانـد   ميجماعت  جـاي  ه آن حقـوق ب

حقـّي  نيـز  ، ياو اقتدا كردصرف اينكه در نماز به ه بولي خودش است، 
انـد بـه كسـي كـه      هست كه گفتـه هم له أاين مسالبته . بر گردنت دارد

ند ا هدر كتب فقهي نوشت ؛شرايطي بايد داشته باشد ،خواهي اقتدا كني مي
انـد كـه    بحث كـرده مفصلاً عدالت هم  ي درباره. كه اولش عدالت است

در حـال نمـاز   كه پيشنمازي  يا بايد بداني كه اين شخص .چگونه است
يعنـي بـر تـو از لحـاظ      ؛وقتي كه دانستي ؟عادل استآيا  خواندن است

 .تـواني اقتـدا كنـي    صورت مـي  در آن ،شرعي محرز شد كه عادل است
يـا در   ،قـم  ،مشـهد  :مـثلاً  ،فهاماكن مشرّشود كه در  البته غالباً ديده مي

، كنـد  اقتـدا مـي  بـه امـام جماعـت    رسـد و   كسي كه از راه مـي  ،مساجد
ش اين است كه من ديدم دو نفر مسلمان بـه او اقتـدا   ا استدلال شرعي

دانند پس حقّش اين است كه من هم او را  يعني او را عادل مي ؛كنند مي
خواهيم بحـث بكنـيم كـه ايـن      حال نمي. به او اقتدا كنم و عادل بدانم

  . استدلال چگونه است
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احكـام   در ايـن زمينـه كـه در    ، ودو شـاهد  ي شهادت در زمينه
ي آن بـه همـين    يـك گوشـه  كه  د،دهينوسواس به خرج خيلي شرعي 

  . كند مسأله شهادت شهود برخورد مي
يكـي  كـه  ، كـودك دو مـادر  . شيخ مفيـد از بزرگـان شـيعه بـود    

مرتضـي   دسـي  ـ بود يـرض دبرادرش سيديگري مرتضي و  دسي آنها از
آمد و آن دو پيش شيخ  ـ رضي عارف بزرگي بود دسيو  فقيه و دانشمند

آن شيخ مفيد هم به . را درس بدهدسپرد تا آنها به شيخ مفيد كودك را 
، زود پيشرفت كردند و از داد و چون درس هر دو خوب بود درس ميدو 

بـه   ،خود فقيه بزرگـي بـود  كه د مرتضي سيروزي . بزرگان اسلام شدند
 طبق وضعيت آن روز آنجا، مركوب خـود . ديدن استادش شيخ مفيد آمد

شيخ  ،موقع رفتن. اي بسته بود را كه استري يا الاغي بود، به ميخ طويله
 ـدر آن. تا دم در بدرقه كرداو را مفيد  قـول  ه جا صحبتشان طول كشيد، ب

طـول   ؛يعنـي پـاي كليـدون    ؛»كليـدوني  پـِي  هاي حرف« :ها ما گنابادي
شـيخ مفيـد    ،د مرتضي پشتش به كوچـه بـود  خوب طبيعتاً سي. كشد مي

پشـتش بـه ايـن     و ديـد  كوچه را مي ،در كه باز بود .ه كوچه بودرويش ب
اي از بالاي بام همسايه بـول كـرد و    شيخ مفيد ديد كه گربه. طرف بود

بعد كه سيد مرتضـي آمـد   . ريخت روي زين اسبِ مركوبِ سيد مرتضي
 ،بينـي  اين رطوبـت كـه مـي   ! آقا سوار نشو :شيخ مفيد گفت ،سوار بشود
اي اين  من ديدم كه گربه :گويي؟ گفت كجا ميگفت كه از  !نجس است
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شما يك شاهد هستيد و بايد بـراي حكـم شـرعي دو     :گفت. كردكار را 
نفـر   پـنج  چهـار بعد رو به  ،شهادت شيخ مفيد را قبول نكرد. شاهد باشد

كدام از شماها چنين چيزي را ديديد؟ هيچ: كه حاضر بودند، كرد و گفت
پـس يـك شـاهد اصـل     : گفت. ديديمنه، ما ن: دهيد؟ گفتند شهادت مي

 اوايل غيبـت كبـريٰ  . هم بزند و سوار شد و رفته تواند ب طهارت را نمي
نـد و  اي حضور امام غايب عرض كرد عريضه. از امام بپرسيم: گفتند. بود

يعني يـك   ـ گرچه شيخ مفيد: ندحضرت جواب داد .به طريقش رساندند
 يعنـي ند رسـول خـدا،   با فرز مورد اعتماد كامل ماست ولي حق ـ شاهد
يت قدر به شهادت و تشخيص  اين. مرتضي است دسيدادند مي اهم.  

كه حضرت رسـول بـه يكـي از     در مورد ديگري گفته شدهالبته 
يعنـي يـك نفـر را بـه     . ذوشهادتين :به او فرمودند ودادند، لقبي صحابه 
 ي ديگـري اسـت و بايـد    مسـأله ايـن  ، ي دو تا شاهد قبول دارنـد  اندازه

  . آن را درك كنيد ميتاه
كننـد، امـام جماعـت     مـي اقتـدا  كه به امام جماعت صرف اينبه 

 ووظـايف امـام جماعـت    از . وظايفي دارد و حقوقي به گردن اينهـا دارد 
است كه بـه اصـطلاح بـراي امـام جماعـت بـودن       اين مؤذن همينطور 

 شـود  براي هيچ عبادتي نمياصولاً  ؛براي مؤذن بودن نبايد مزد بگيرد و
اسـت  ي استيجاري  همين مبحث، راجع به نماز و روزه شبيه. مزد گرفت

هـا پـيش    كه اختلاف بين فقهاست كه قبول است يـا نـه؟ ايـن بحـث    
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عبـادت اسـت يـا     ،خواند كه آن كسي كه عوض ديگري نماز مي آيد مي
اگر عبادت است، بر عبـادت   ؛خورد درد نميه نه؟ اگر عبادت نيست كه ب

آقـا  ايـن  توانم بگويم كـه   من نمي ،علاوه در عبادته ب. نبايد مزد بگيرد
كـه نمـاز    نماز اسـتيجاري ايـن اسـت كـه آن     چرا كه مخلص شماست

تـو خـودت   در حالي كـه  ! كند آقا عبادت خدا مياين گويد  مي ،خواند مي
  ! عبادت بكنيبايد 

قبـول  آن را هاست، البته خيلي از فقها هـم   اين استدلال بعضي
اگـر كسـي نتوانسـت     .را همه قبول دارنـد كه آن  حج يبه استثنا ؛دارند
  . ي حج را به يكي ديگر بدهد كه از طرف او برود بايد هزينه ،برود

اينكه فرض كنيـد مـؤذن از   اما  .ي امام جماعت است اين وظيفه
آن بـراي   ،دهنـد  چيـزي بـه او مـي    يا گيرد موقوفاتي كه هست مزد مي

بـام منـزل    تواند بالاي پشت مي .عبادت است ،چون اذان ،اذانش نيست
 ،رود ها بـالا مـي   از پله و آيد ولي به مسجد مي .خودش برود اذان بگويد

مثـل اينكـه    .دهنـد  براي اين زحمتش به او مزد مـي . دهد آنجا اذان مي
دهند كه سوار شود  پول تاكسي مي. دهند گويند پول تاكسي مي حالا مي

نماز جماعـت   .است همينطورنماز جماعت هم . بيايد مسجد اذان بگويد
اشكالي  ،اقتدا كردو هر كسي هم آمد . تواند بخواند را در منزلش هم مي

نمازي را كه بر او واجب است و بايد بخواند و  شود بلندولي اينكه  .ندارد
، مزدي در ر نشودبيايد در مسجد بخواند، از اين جهت براي اينكه متضرّ
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ين مكند و مـأمو  چون يك كاري ميبه اين واسطه شود و  نظر گرفته مي
ي  براي اينكـه نمـاز بـارزترين جلـوه     ، خوب است؛رساند را به فيضي مي

دعـا، بـين انسـان و    و عبادت و بندگي، مناجـات   .عبادت و بندگي است
ذلك خداوند  ولي مع ،تواند عوض من نماز بخواند ديگري نمي و خداست

نماز جماعت ثـواب   امر مهم ديگري را ضميمه كرده و فرموده است كه
ن بـا هـم جمـع بشـوند و يكنواخـت      يمسـلم  ،براي اينكه مؤمنين. دارد

ت احكـام اسـلامي را نشـان     اُهمـين كـار    ؛عملشان را انجام بدهند بهـ
ي در آيـات  حتّ. دهد و به اين جهت است كه نماز جماعت مهم است مي
احتمال خطر بود  و رفتند به مسافرت ميمسلمانان چون  كه ن هستآقر

خداوند به پيغمبر دستور داد كـه   ،كه دشمنان در همان موقع حمله كنند
اي بـا تـو نمـاز     عـده  كـه  بـه صـورتي   بخوانجماعت را به صورت نماز 

ي  عـده و اينهـا بلنـد شـوند كشـيك بدهنـد       ،بعد كه تمام شد ؛بخوانند
  .دهد مي اهميتبه نماز اسلام قدر  اين .ديگري نماز بخوانند

لا وقتي نماز ظهر عاشـورا را خواسـتند بخواننـد،    يا در وقايع كرب
ممكـن   و بـود تشكيل شـده  قدار و  خائن از افراددشمن آن طرف بود و 

كـه جلـوي   معين كردند حضرت دو نفر را . اي بكند بود وسط نماز حمله
يك نمـاز  تنها شايد  گويند چون در حال جنگ بودند صف بايستند و مي

 ،سخت مجروح شده بـود كه نها آز يكي از بعد از نما .خواندند دو ركعتي
ثواب اين كار از ثواب نماز اگر  البتهديگر شهيد شده بود و آن نفر  .افتاد
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  .داشت اهميتقدر  اينجماعت نماز  ،منظور. مثل نماز است ،بالاتر نباشد
خيلـي   ،شـود  پس بنابراين آن كسي كه باني نماز جماعـت مـي   
از فقه اهـل   .مام جماعت شرايطي قائلندالبته در شيعه براي ا. ثواب دارد

ندارم، ولي عملاً جمعيتي كه هستند، موقع نماز  زيادي اطلاعمن ت نّس
  .كنند اقتدا ميبه او ، مابقي ايستد مي شان جلو يكي

  थ(1س࢟ت دوّم(

 
ِ
ِ  بِسْـم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ ي پـيش   را هفتـه  امام جماعـت حقّ مبحث  .الرَّ

شـد، نمـاز   گفتـه   طوركـه همانالبته . ناتمام ماندتقريباً ولي شروع كرديم 
 حج و نماز، روزهمثل  ،هر عبادتيدر قاعدتاً و  درگاه خداونده يعني نياز ب
الله باشد محضاًبايد ي اين عبادات،  همهيعني  ؛ت واجب استخلوص ني .

عبـادت   ـ القاعده علي ـ ا معمولاًت و امـسآنهاترك همه ـاين وجه مش
ي  جنبـه آن  ،فـُراديٰ بـه صـورت   انفـرادي اسـت و    وچون امر شخصي 

شخصي به صورت يعني هم  راديٰفُ. شودحاصل تواند  بهتر ميمعنويش 
 .اجتماع جدا باشـد و  و صدا نباشد، از جامعه سرتوأم با هم و  )فرد باشد(

البته تحـت شـرايطي نـه     ـ خداوند استثنائاً در نماز نه تنها اجازه دادهاما 
عت باشد بلكه براي نماز جماعت فضيلت بيشتري از به جماكه  ـ مطلق

كه اجتمـاع و   شود استنباط ميامر قائل شده است كه از اين  نماز فرُاديٰ
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در نظـر خداونـد    ،همه بـا هـم باشـند    و اينكه اجتماع بر يك روال باشد
عبـادت   ؛شـود  خودش همرديف عبـادت تلقـي مـي    و دارد اهميتخيلي 
  .طرف كله هم يأاين مس ،است طرف يك

بـه دلايـل شـرعي    ند آنهـايي كـه   ا هگفتحتّي  ها بعضيام  شنيده
نماز جمعـه، نـه جمـع و     ـ بايد بيايند در نماز جمعهاز بخوانند، ـنم نبايد

 يـسياس ـ ـ اديـاز عبـمش را نمـفقط چون اس شركت كنند، ـ جماعت
نمـاز  در  هرجهـت  به .دانم شود، نمي سياسي تلقي مي آن نمازِ، ندا هگذاشت

 ،لاي نمـاز جماعـت اسـت   جاَ ردنماز جماعت و نماز جمعه كه فَصحيح، 
. نماز باشد بعد جماعت اولبايد تمام شرايط نماز در نمازگزار جمع باشد، 

نمـاز  . م است بر جماعـت بـودنش  يعني نماز بودنش براي مأمومين، مقد
جمعه دو ركعت است و با آن دو ركعت لازم نيست كه نماز ظهر خوانده 

. نـد ا هدو تـا خطبـه گذاشـت    ،جاي آن دو ركعتي كه حذف شدهه شود و ب
اجتماعي و عظمت مربوط به امور تمام مسائل  و اصولاً ذكرالبته خطبه، 

 ـ   عبادت تلقي مـي  ،اسلام و مسلمين صـورت ظـاهر ايـن    ه شـود ولـي ب
آگاهي دادن به مسلمين است و براي تأييد همراهي جمـاعتي   ،ها خطبه

ي ايـن   دهنـده  له هم نشانأكه باز خود اين مسخوانند  كه با هم نماز مي
است كه نه تنها جماعت مورد نظر خداوند است و خداوند نظر دارد كـه  

عبادتشان با هم باشد، بلكه ايـن را  حتّي  بندگانش با هم تصميم بگيرند،
عملاً هم ما در طي عمر خودمان در خيلي از مـوارد  . داند عبادت هم مي
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ــد ــما هدي ــه ي ــاهنگي و  ك ــاقاهم ــم تّف ــلمين مه ــر از تصــميمي  مس ت
يعنـي چنـدان درسـت     ـ يعني تصميم ولو ناروا باشد. گيرند مي كه است
اسـت كـه   نظـري  بهتـر از   ،گرفتـه شـده باشـد    اتفّـاق ولي به  ـ نباشد
مـين جهـت هـم هميشـه     ه نباشـد و بـه   آن در اتّفاقباشد ولي  درست

ـ لدشمنان اسلام از آن او ولـي  تـا كـي،   نـيم  دا نمي ،لِ تاريخ اسلاماو
 اتفّـاق روششان بر اين است كـه اگـر در يـك     ـ ةالقيام يوم قاعدتاً الي

، يك ايراد جزئي پيـدا كردنـد  در ميان مسلمانان القولي  رأي و نظر متفق
 انلّـا دشـمن  از بين برود، وا اتّفاقبراي اينكه آن  ؛آن ايراد را بزرگ كنند

  : گويد ميسعدي . سوزد دلشان نمي
    نكـه دشـمن گويـد آن كـن    آ حـذر كـن ز  

 1كـــه بـــر زانـــو زنـــي دســـت تغـــابن   
يكـي از جهـت نمـاز،     :به اين طريق نماز جماعت شرايطي دارد

 ـ عنـوان  ه يكي از جهت جماعت كه اگر آن شرايط در هر كدام نباشد، ب
 مفصلاً ،فقها و در كتب فقهي آقايان مراجع ؛نماز جماعت درست نيست

أمومين و وظـايف پيشـنماز را ذكـر    وظـايف م ـ  ،ي نماز جماعـت  لهأمس
مأمومين از لحاظ خودشان براي اجـراي آن   ؛كنيم توجهند كه بايد ا هكرد

برايش از لحاظ شرايطي كه خداوند  ،كنند امام جماعتي كه اقتدا ميبه و 
فـراهم  شـرايطي   ـ خدايي نكرده ـ بنابراين ممكن است. است قرار داده
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مبطلات نماز كه همـه   .رداشته بشودي نماز بودن از آن ب باشد كه جنبه
را يـا  نمـاز  شرايطي ممكن اسـت باشـد كـه جماعـت بـودن      . دانيم مي

ي  بـا يـك فاصـله   مثلاً شخصي . از بين ببردكلّي  طوردار كند يا ب خدشه
 ـ   ،كند كسي اقتدا ميبه نماز جماعت به دوري   راديٰاگر خـودش نمـاز فُ
ايـن نمـاز   اما  ،ست استبودنش در راديٰفُ ،ولي به اسم جماعت ،بخواند

ميـان اشـخاص   ي معين ـي  فاصلهدر نماز جماعت  چون ؛جماعت نيست
عمـر در   كه مشهور است كمااينكه ،ها بايد مستقيم باشد صف. بايد باشد

در نمازهاي حضـرت پيغمبـر   حتّي  رعايت ظواهر احكام خيلي دقيق بود
ش را شمشـير  .كـرد  مـي  دقـّت قـبلاً   ،ها مستقيم باشد براي اينكه صف

پايي جلوتر از ايـن خـط    هيچ ،كشم من خطي مي :گفت ميو آورد  ميدر
  .يعني همه در يك صف باشند؛ باشدن

ش مـنظم  فنمازي كه صفو ،ببينيددر تلويزيون الان هم خودتان 
نشـان دادن آن عظمـت، هـم بـراي خـود      . عظمتش بيشتر است ،باشد

ديگران  ،د دارددر آن وجواسلام و وظايفي كه بدانند است كه  انمسلمان
د و ن ـبا هم كـار بكن همه شود  و سبب ميكشاند  ميخود به سوي را هم 
  .ان بيشتر شودش نيروي

حمـد و   شـيعه بزرگان ي به فتواي بعدي اين است كه بنا  لهأمس
و . دهـيم  گوش مي و خوانيم نميما مأمومين  ،دخوان ميامام سوره را كه 
 ـ   از ي اين است كه يـك نفـر دارد   دهنده اين نشان درگـاه  ه طـرف تـو ب
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 توجـه كنيـد، م  دقتّدر زندگي عادي هم اگر . كند خداوند اظهار نياز مي
بـا  زماني كـه  رود،  تي از مملكتي به مملكت ديگر ميأهيوقتي  شويد مي

شود، يك نفر يعني آن كسـي كـه در رأس    رئيس آن مملكت مواجه مي
هم در داستان ن آدر خود قر. گيرد مورد مكالمه قرار مي ،ت استأآن هي

ه بود، شـده  بلقيس فرستاد كهتي أهيبه حضرت سليمان و بلقيس اشاره 
 در مكالمـات بلقـيس  ولي  ،چند نفر بودنداست و مشخص است كه آنها 

 ايـن در همـه جـا   . كند با يك نفر صحبت ميو به يك نفر خطاب خود 
در نمـاز جمـاعتي   كـه  داستاني دارد  مثنويدر . يك رسم معمولي است

 ـ   .به حضرت پيغمبر شداقتدا  هـم  ه يكي از مسلمين، مـؤمنين حـالش ب
آيـا   بعداً از حضرت پيغمبر پرسـيدند . خورد، حالي به او دست داد و افتاد

 .دستش نزنيد، همان نمازش است :فرمودحضرت  نماز او صحيح است؟
اينكـه  منظور  .خواندرا ب شبعداً ممكن است نماز ه،نه اينكه نماز نخواند

تي بود كه تحت نظر پيغمبر أرد خطاب قرار گرفت، جزء هياو مستقيم مو
مسـتقيم هـم او را    بطـور خداونـد   .كردند درگاه خداوند اظهار نياز ميه ب

 ي دربـاره از آن قبيلـي كـه    ؛هـم خـورد  ه مورد نظر قرار داد كه حالش ب
رَّ مُوࣵ: گويد مي عموسي

َ
صَـعِقا  خ

وقتي به خداوند عرض كـرد كـه    ،1
 .طاقت نـداري  :ببينم، خدا فرمودتا تو را بنمايان به من خودت را  !خدايا

ـرَّ مُـوࣵ .كوه آب شدو بعد نگاه كوه كرد 
َ
بـه  بيهـوش  موسـي   ،صَـعِقا  خ
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  . سجده افتاد
بايـد پشـت سـر    مـأمومين  ن اسـت كـه   چنيدر شرايط معمولي 

بنـدي   يعني در هيچ جا جلوتر از امام نباشند، هم در صف ؛پيشنماز باشند
و هم اينكه فرض كنيد در ركوع هستند بعد كه اين مأموم سرش را بالا 

و ركـوع را تمـام نكـرده     پيشـنماز و بينـد كـه هنـوز امـام      آورد، مي مي
مثـل سـربازي كـه در لشـكري     . بايسـتد  همانجانيامده، تا ديد بايد  بالا

رود، وقتي رفت و ديـد يـك خـرده اسـبش تنـد       هست، لشكر جايي مي
نگاه كرد ديد هنوز آنهاي ديگر نيامدند، بايد بايستد كـه همـه   بعد  ،رفت

اينها هـم بـراي زنـدگي عـادي مـا      . است همانطوربيايند، در اينجا هم 
اي كـه خداونـد    كنيم وقتي يك كاري را بنا بر برنامه توجه. تربيت است

يم ينگـو  .تمام آن برنامه را بايد اجـرا كنـيم   ،دهيم تعيين كرده انجام مي
هـر چـه خداونـد گفتـه ولـو      ! نـه  ،مهم نيستو ، چه فايده دارد كه اين
ايمـاني  بيعـت  در تعظيم امـراالله كـه    .خيلي مهم است ،ترين چيز جزئي
يعني امر خدا را مهم بدانيم ولو امر بسيار جزئي ،كنيم ميد تعه .  

  थ(1س࢟ت १وّم(

 
ِ
ِ  بِسْـم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ ه دو جلسه نماز جماعت بود ك ي بارهدربحث  .الرَّ

اش سـخن   دربارهاكنون مانده است كه باقي ، مختصري سخن گفته شد
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رسـاله   .احكـام شـرعي نيسـت   يك كتاب  رسالةالحقوقالبته  .گوييم مي
رو بـه قبلـه   چگونـه   ،چگونه نمـاز بخوانيـد  اينكه جداگانه است،  ،احكام

فرماينـد   ي از نماز جماعت مـي كلّياتولي . احكامش جداست... بايستيد و
را بيـان   در واقع هدف نماز جماعت و شرايط معنوي نمـاز جماعـت   كه
روز  .اجلاي نماز جماعت، نماز جمعه استفرد فرد اعلا، اصولاً . كند مي
جدر ايران عه كه حالا ممقديم اسم ديگري داشـت،  در  ،يميعه مي گوج

در هـم  هر يك از روزهاي ماه داراي نامي بودنـد و  فارسي زبان در هم 
ر جماعـت را مقـرّ  نماز ولي از تاريخي كه اسلام در آن روز،  ،ربعزبان 
بـه  يعنـي   ،شـد  زمان پيغمبر واجب تلقي ميدر در شرايطي حتّي  كرد و
  . اسمش جمعه شد ،نماز ظهر بودجاي 

 و اي كه از طرف امام حمد و سورهبه ي كلّ بطوردر نماز جماعت 
 ن بايـد سـاكت باشـند   مـأمومي و بايد گوش داد  ،شود نماز خوانده ميپيش
گويـد   چيزهـا كـه امـام مـي    سـاير   ،غير از حمد و سـوره . ادامه ندهند و

اين خود . تسبيحات و دعاي دست و امثال اينها ؛گويند مأمومين هم مي
خوانـد   است كه امام جماعت كه اين آيات را مـي امر ي اين  دهنده نشان

ي  لهأمس ـ خواننـد و ايـن   ي مـأمومين مـي   ي اين است كه همه به منزله
در اسـت كـه   و شيعيان  اني ارادتمند وحدت مأمومين، وحدت مجموعه

  :ندا هنماز گفتي  دربارهلاّ شود وا تمام جهات عبادات ديده مي
َّ

 إِلا
َ
ة

َ
 صَلا

َ
لا

 
ْ
ࡉَةِ ال ِ

اࠐ
َ
ࡅ
ِ
خوانـده   آن ي حمـد در  نمازي نيست مگر اينكه سـوره  ،تَابکِ ࠚ
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در نماز مدي هم كه ي ح پس سوره ،كاملاً صحيح استقول اين . بشود
آن امـام از طـرف مـا    چون دهيم؟  چرا ما گوش مي ،خوانند ميجماعت 

 ـ. حقّي به گردن ما داردكه  ستخواند و در واقع از اينجا مي جـاي  ه ما ب
ن آبنا بر دسـتور خـود قـر    ؛كنيم فكر ميسكوت و حمد را بخوانيم اينكه 

ــي  ــه م ــد ك ــتَمِعُ : فرماي اسْ
َ
ــرْآنُ ف

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ــرِئ

ُ
ــواوَ إِذا ق تُ ِ

ْ
क

َ
ــهُ وَ أ

َ
وا ل

ــي  ،1 وقت
يعنـي   ،شود به آن گوش دهيد و در مورد آن فكر كنيـد  خوانده مي نآقر

بـه ايـن    ؛شـنويم  ما بـه گـوش مـي    .با گوش جان بشنويد و كنيد تفكرّ
 ،از طـرف مـا   ،امـام جماعـت اسـت   و  پيشـنماز كه آن كسي كـه   معني

كنـد،   مـي وقتي خداوند را حمد  .زند ي حاضرين حرف مي خودش و همه
ـا. كنـد  از طرف ما شكر خدا را مي ،گويد مي الحمدالله ـا کَ إِیَّ عْبُـدُ وَ إِیَّ

َ
 کَ ن

سْـتَعين
َ
يعني از طـرف   )پرستيم مي نه، پرستم مي( پرستيم فقط تو را مي ، ࣸ

بنابراين ما  ؛زنم اين حرف را مي ،خوانند همين جماعتي كه دارند نماز مي
به  .بينيم ي كوچكي مي خداوند بندهخودمان را در درگاه  .كنيم مي تشكرّ

بنابراين  ؛يكي از بندگان اقتدا كرديم كه او از طرف ما اين حرف را بزند
حقـّي بـه    ،شـود  ي خدايي كـه امـام جماعـت مـي     از اين حيث آن بنده

  .ما دارد گردن
ي مـا دعـا    او از طرف همـه  ،كنيم در نماز جماعت وقتي دعا مي

مـا از آن   ،گويـد  آنچـه او مـي   .كنـيم  يكند، ما از طرف او دعايي نم ـ مي
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 جماعـت بايـد پيـرويِ    كـه در نمـاز   به اين دليل است ؛كنيم پيروي مي
به خيـال   ـ جدهـاز سر را ــساگر مثلاً . كردرا امام جماعت  ونماز ـپيش

 سرش را بلنـد نكـرده  هنوز امام و بلند كرديد،  ـ اينكه سجده تمام شده
بـا  و بايستيد تا امام حركـت كنـد    ، بايد در همان حالتي كه فهميديدبود

چون  از جهت ديگر، .نبايد از امام پيشي بگيريد وجه هيچ به. امام بنشينيد
به جنگ داشته و هميشه در تاريخ بشـريت  تمايل بشر متأسفانه هميشه 

يعنـي   ؛هم هسـت موضوع اين تمريني براي آن  ،هايي بوده است جنگ
كـه   جماعت درس اسـت خصوص نماز ه ب ،ي زندگي انسان در مجموعه

دهد كه در اجتماعاتتـان   مي نشانموضوع اين  .هميشه پيروي امام كنيد
بايد همـان را   ي شما هبر حسب امر الهي، جلو افتاده، هموقتي يك نفر 
وقتي قبول كرديد در آن جمع  .ديگر خودتان تنها نيستيد و اطاعت كنيد

 :يميگـو  مـي كه ما ديگر خودتان تنها نيستيد ولو فرض بفرماييد  ،هستيد
ین كِ مالِ مثلاً   الـدِّ

ِ
م ْऒَ ، ین :اگر پيشنماز گفت  الـدِّ

ِ
م ْऒَ ِن روايـت را  ، آ مَلِـك

بهتـر ايـن    و كرديد آن روايت درست نيست گفت، شما اگر قبلاً فكر مي
ین مالِـكِ  :است كه بگوييد  الـدِّ

ِ
م ْऒَ، بايد  ،نداريد بخوانيد شما خودتان حق

 اي جزئي اگر از مجموعه سر زد، حقي خطاهيعن. به همان گوش بدهيد
ايـن  براي اينكه . ي يك فكر جداگانه قرار بدهيد نداريد آن خطا را بهانه

 
َ
 صَـعَ  قَّ ش

َ
ه شـقّ  و قتفـرّ ميعنـي افكـار مسـلمين را    كند؛  مي مسلميني ا

خيلـي زيـادتر از    ء آناز خطاهايي است كه آثـار سـو   ؛ اين تفرقهكند مي
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 ـ ؛خوانـد بدعـايي  امـام  يـا مـثلاً   . اسـت  بسياري از خطاها و گناهـان  ه ب
گوينـد   مـي دارنـد يعنـي   وسـواس  قرائـت   دركه خيلي كساني خصوص 

بر زبان مبارك پيغمبـر   كه طوريهمانكند،  عرب تلفظ مي كه طوريهمان
چنانچه . توانيم نميما البته  كه يميبگوبايد  همانطور ،جاري و صادر شده

اصــلاً  ؛لفــظ آنهــا را بخوانيــدحــروف الفبــاي ژاپنــي را ببينيــد و تاگــر 
و بگويـد  درسـت  را  ينيـا س ـ  ينتوانسـت ش ـ  خود بلال نمي. توانيد نمي

 توجهها به قرائت اعتقاد دارند و  خيليبهرحال ولي  .شد ميتلفظش غلط 
گويند امام بايـد حتمـاً قـرائتش خـوب      ها مي البته اينكه بعضي. كنند مي
است كه وقتي قـرائتش   گفت صحيح توان بيشتر از اين جهت مي ،باشد

مند به نماز اسـت و قـبلاً رفتـه     هعلامت اين است كه علاق ،صحيح بود
 ؛در اين راه كوششـي كـرده اسـت    و قرائتش خوب بشودتمرين كرده تا 

هم و ما خودمان  زيادند آذري، كرُدي مثل ييها لاّ در خود ايران لهجهوا
ها شايد به  يبعض هرجهت بهبراي ما فهمش مشكل است ولي بينيم  مي

اگـر ديديـد قرائـت امـام درسـت      . داننـد  همان منظور قرائت را لازم مي
 ،خواند ممكن است اشتباه كرده باشـد  عبارت دعايي كه ميدر نيست، يا 

و امثال اينها، وقتـي   عورفميا منصوب را  را منصوب بخواندمثلاً مرفوع 
ماعـةیدُ  ،دنبال جماعت باشيده در اين جماعت هستيد، بايد ب

 .االلهِّ معَ ا࡛ࡊَ
يت كار او بـه  مسئوليت نماز شما به گردن امام جماعت است ولي مسئول

پشـت سـرش نمـاز     ،او نماز خوانـد صورت كه هر به  .گردن شما نيست
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ي اوسـت و از ايـن جهـت از او     نماز به عهدهمسائل  ي همه ،خوانيد مي
كس را ديگري هيچگويند، بار  البته در روز قيامت كه مي. كنيد مي تشكرّ
ت ايـن  يت صـح مسـئول اينجـا   ؛اينجا برداشتن بار نيستدر  ،دارد برنمي

كنـد ولـي شـما از     او از طرف شما دعـا مـي  . خوانيم نمازي است كه مي
ــا نمــي  ــد طــرف او دع ــه  .كني ــين ب ــياســت جهــت هم ــه خيل ــا  ك ه

طبـق معمـول    يكي از عرفا. ترسند يعني مي ؛جماعت ابا دارند امامت از
 ؛ديد جمعيت خيلي زياد است ،رفت مي طوركههميننماز آمد، اقامه براي 
ايـن   :چـرا برگشـتي؟ گفـت    :گفتند. رفت و به منزل برگشت نماز وسط

 همـه  براي من غروري ايجاد شـد كـه ايـن    ،اولاً ؛ديدمرا  جمعيت زياد
را من بايد بـه   عدهيت نماز اين مسئولثانياً  ؛خوانند پشت سر من نماز مي

هـر چـه    .ن است كه در اينجا كار امام خيلي مهم اسـت اي .گردن بگيرم
رب ت و قُاز آن صح ،تر باشد صحيح وتر  بنمازِ پيشنماز نزد خداوند مقرّ

اگر خدايي نكـرده در وسـط نمـازِ پيشـنماز     اما  .رسد به مأمومين هم مي
شما از نمـاز جماعـت و از    .رسد از آن به شما ضرر نمي ،رخ داد اشتباهي

به اين طريق ممكن است يـك نفـر خـدايي     .بريد نفع مي نمازيِ اوپيش
نـد شـرايط امـام    ا هنكرده نادرست پيشنماز باشد، به همـين جهـت گفت ـ  

فـرض كنيـد يـك     .اقتـدا كنيـد  تـا  جماعت بايد بر شـما محـرز بشـود    
آيـد   بينيـد هـر كـه مـي     هـا مـي   مثلاً در حرم ؛ي بسته شدهجماعت صف
چـون دو نفـر شـاهد     ،گويـد  يدر دلـش م ـ  وا .كنـد  اقتدا ميو ايستد  مي
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 ،عـادل اسـت   و سـت اعـدالت  داراي اين شـرايط  شخص گويند اين  مي
  . كنم كنم و به او اقتدا مي بنابراين من عدالت او را قبول مي

الي كـه  غزّ محمد( جالب است اليداستان دو برادر غزّباره  در اين
ر در البتـه در اواخ ـ  ؛از علمـا بـود  و الاسلام مشـهور اسـت    نام حجته ب

ه الي كه ما بولي آن غزّ. مرد بزرگواري بود هرجهت بهعرفان وارد شد و 
امـام   يعنـي  تـر او  برادر كوچك ،شناسيم ميو عارفي بزرگ عنوان قطب 

 .مادرشان هم حيـات داشـت   امام احمد در خراسان بود )احمد غزالي بود
. دفرزند ديگر اين بانو در بغداد رئـيس دانشـگاه نظاميـه بـو     محمدامام 

شهرتش خيلي زيادتر از امـام احمـد    ،آمد آمد و وقتي مي زيارت مادر مي
 :گفـت  ،يك بار به مـادرش گلـه كـرد   . كرد اقامه مينماز جماعت و  بود
ايـن   ؛اقتدا كننـد تا به من آيند  من ميجماعت ي اين شهر به نماز  همه

آيد؟ مادرش يك بار به امـام احمـد گفـت     برادر من چرا به نماز من نمي
 ،رفت را كرد و اطاعت امر مادر و روم چشم مي :روي؟ گفت كه چرا نمي

نمـاز  هنگـامي كـه    .را تمام كرد و بيرون آمـد  شدر بين نماز، نمازولي 
شـبيه  شدي رفتي؟ بلند غزالي از او پرسيد كه چرا  محمدامام  .تمام شد

پشـت سـرت    ،خواندي تا آن وقتي كه تو نماز مي :گفتبه اين مضمون 
راسـت   :او گفت. من بيرون آمدم ،بعد كه رفتي اسبت را آب بدهي .بودم
و آيا اسبي كه سوار شـدم   افتادم كهاين به فكر نمازم در من  !گويي مي

؟ در اين فكـر بـودم   يا خيراند  تشنه است؟ آب به آن داده ،آمدمبه اينجا 
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ي  لهأايـن مس ـ  .له اسـت أايـن غيـر از آن مس ـ  البتـه  . شـدي  بلندكه تو 
و شايد همين داستان موجب شد كـه  است ي امام احمد غزاّلي بين روشن
د معاني ديگري غير از اين احكام ظـاهري  وش توجهالي مغزّ محمدامام 
نماز جماعت ثوابش هم براي امام جماعت و هم  ،هرجهت به. هستهم 

  .براي مأمومين فراوان است
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2  
ي شخصيتشـان يـا    بواسـطه يا كه افراد مختلف را انواع حقوقي 

 آنو در مقابـل   ،يا روابطشان با ديگران دارنـد و نسبتشان يا اعتقادشان 
  .ندا هدر اين كتاب ذكر كرد ،اي هست وظيفه

البته در اين مباحث چـون فقـط   . مبحث حقّ همنشين است اين
در اينجـا   ،اي مورد بحث قرار گرفتـه  عدهيكي از طرفين يا  ي حقِّ جنبه

 ؛شرايط همنشين چيزي نفرمودنـد مورد در  و هم حقّ همنشين فرمودند
 .نـد ا هالبته در جاهاي ديگري فراوان فرمود. اين مبحث نيستجزو چون 

  :گويد مي ،تقريباً اينها را در يك شعر خلاصه كردهكلّي  بطورسعدي 
ــو   ــو از تــ ــين تــ ــهمنشــ ــد هبـِـ    بايــ

 تـــا تـــو را عقـــل و ديـــن بيفزايـــد      
 ومـا بـا چـه كسـي معاشـرت       :پرسـيدند  صپيغمبرحضرت از 
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ايمان شما  ،با كسي كه ديدن او، صرف ديدنش :همنشيني كنيم؟ فرمود
را تقويت كند و صحبتش علم و منطق شما را زيـادتر كنـد و رفتـارش    

كه پيغمبر را صفاتي ر اگ. براي شما مدل باشد و زندگي شما را بهتر كند
بينيم علامت ايمـان را   مي ،فرمودند با فرمايشات ساير ائمه مطابقه كنيم

يعني از امام پرسيدند كه علائم مؤمن چيست؟  ؛قرار دادندهمين صفات 
صـحبتش   ؛كنـد  ديدن مؤمن ايمان تـو را زيـادت مـي    :حضرت فرمودند

. كنـد  بهتر مـي  ارفتارش زندگي تو ر و كند منطقت و علمت را زيادتر مي
مؤمن توان گفت بايد براي همنشيني  ميجمله در يك كه بينيم  پس مي

ي خيلـي   البته با غير مؤمن هم رفـت و آمـد بـه انـدازه    . انتخاب كردرا 
عنوان همنشيني، رفيـق،   همعمولي يا صحبت يا ملاقات منع نشده ولي ب

انسـان   مجلـس بـا   اً هـم مرتّب ـكسي كه  ،اتاقي به هر عنواني بگيريم هم
  . دربايد در انتخابش آن شرايط را رعايت ك ،است

ش در ا بـدي  ،بد هـم هسـت   ،شود گفت كه اگر آن شخص نمي
خـود پيغمبـر    .غيره اشكالي نداردالبته يك بار ديدن و  ،كند من اثر نمي

آمدنـد ولـي    مـي به ملاقات ايشان ها  ا بعضييكرد  ار بحث ميهم با كفّ
نبايد ايـن كـار    ،و معاشر انتخاب كردن عنوان همنشين انتخاب كردن هب

  . را كرد
پسـر  ي  دربـاره  .باز هم سعدي در همين زمينه دو بيت شعر دارد

  : گويد مي نوح پيغمبر
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ــدان بنشســــت  ــا بــ ــر نــــوح بــ     پســ
ــد     ــم شـــ ــوتش گـــ ــدان نبـــ  خانـــ

ــد   ــف روزي چنـ ــحاب كهـ ــگ اصـ     سـ
ــت و    ــردم گرفـ ــي مـ ــد  پـ ــردم شـ  1مـ

اصحاب كهف چند تا بودند؟  ي عدهپرسند كه  مياز پيامبر وقتي 
سگشـان   آنهـا  سه نفر بودند و چهـارمي گويند  مي 2دهد ن جواب ميآقر
گويـد سـه نفـر بودنـد      بود، مي شانگويد و سگشان هم همراه نمي ،بود

نفـر بودنـد و    پـنج گوينـد   ها مي يا بعضي. هم سگشان بود آنها چهارمي
 هفـت نـد  ا هدسگشان بود يا قولي كه بيشتر رويش تكيه كر آنها ششمي

يك سگ را هـم انسـان حسـاب    . سگشان بود آنها هشتميو نفر بودند 
   : اين همان است كه. كردند، نفر شمردند

ــد   ــف روزي چنـ ــحاب كهـ ــگ اصـ     سـ
ــت و     ــردم گرفـ ــي مـ ــد  پـ ــردم شـ  مـ

از كلمات قصار هست منسوب به يكي از . اين اثر معاشرت است
تـا مـن بگـويم چـه     بگو با كه معاشر هستي  :گويد مي كه استبزرگان 

  هستي؟  هاي؟ چ كاره
كـه پيـدا كـرديم    را معاشر و جليسـي   ـ شاءاالله ان ـ بعد از اينكه
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همنشـين  «خلاصـه   بطورمنطبق با شرايطي باشد كه خدا گفته است و 
هــا را بايــد رعايــت بكنــيم و  ، آن وقــت ايــن حــق»بايــد هتــو از تــو بِــ

 ي البته اجازه ـ ي او هبدون اجاز ،ايم است كه وقتي با هم نشسته اين آن
 ؛از او در واقـع اجـازه بگيـري    ،ي بلند نشوي برويهمينطور ـ محترمانه

بلند شوي بروي يعني مـن ايـن   حرفي ي بدون هيچ همينطوراگر چون 
ولي وقتـي كـه اجـازه     .ي برايش قائل نيستماهميتمجلسِ با تو را هيچ 

دهـم و هـم    يم اهميتيعني هم به اين مجلس و نشستنِ با تو  ،بگيري
ي  با اجـازه وقتي براي اينكه  ،دهي ي مياهميتمعتقدم كه تو هم به من 

د ن ـفرماي البتـه مـي  . به من اعلام كنـي شايد تو راضي نباشي و  ،تو بروم
دارد بدون  او حق ،نشستكنار تو اي و رفيق جليست آمد  تو نشسته اگر

ايـن  . اسـت  براي اينكه خودش آمده نشسـته  .ي تو بلند شود برود اجازه
وقتـي   ،كسـي كـه وارد شـد    :فرماينـد  هست كه مي حالت در سلام هم

  .كند يعني خودش را معرفي مي ؛كند سلام مي
هرگـز   .داشـته باشـيد  برخورد ملايمي  هميشه اولاًها  در صحبت

تـو   ،شود بر تو وارد ميكسي اخم و ترشرويي نداشته باشيد، لااقل وقتي 
مراعـات كلمـات و   گفتـارت  در گـويي   سخن مـي ترشرو نباش و وقتي 

به نحوي صحبت كني كه او از اين كلمات تو بايد يعني  ؛ها را بكن لفظ
  .ناراحت نشود
فراموش دارد هايي  لغزش و اشتباهاتهمنشين تو اگر يد فرما مي
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نـد هرگـز   ا ههم هسـت كـه فرمـود   كلّي  اين يك دستورالعمل البته. كن
ن را فرامـوش كـن و   هايشـا  بـدي  ؛هاي مـردم را فرامـوش نكـن    خوبي

به كسـي  خوبي اگر  و هايت را فراموش نكن براي خودت بدي ،بالعكس
 ؛كردندمعكوس را البته بعضي را ديدم كه اين كار . فراموش كن ،كردي
ند به ا هديگري كرده خدماتي كه خودشان يا پدرشان يا پدرانشان بحتّي 

بايـد   .باشـد  اينطـور نـد، نبايـد   ا هند و منتّ سـرش گذاشـت  ا هروي او آورد
فراموش  ،داشته باشدممكن است هايي كه  كند، لغزش مياشتباهاتي كه 

كني ولي كارهاي خيرش را فراموش نكني و هرگز حـرف زشـت بـه او    
  .جز خير و خوشي با او ملاقات نكنيبايد  .نگويي

 وي جليسـي   شايسـته  ،ندا هگفتالبته اين حقوقي كه براي جليس 
انتخـاب كـرده   كه ذكر شـد،   آن شرايطهمنشيني است كه شما مطابق 

امـور  اين  ،نه اينكه خدايي نكرده اگر جليس نامناسبي داشتيد لاّباشيد وا
انتخـاب   ،م بـر رعايـت ايـن حقـوق    اين است كه مقـد . رعايت بكنيدرا 

  .جليس است



  53/  ايهسمهحقّ  )موسقسمت (حقوق شرح رساله 

 
ّ

  1ھࢡساऑଢق

 
ِ
ِ  بِسْم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ ا حَقُّ جَارِکوَ  .الرَّ مَّ

َ
ائِ  ا

َ
هُ غ

ُ
ظ

ْ
ف ِ
ࡉ
َ
 وَ ࡏ

ً
 إِکرَ با

ً
اهِدا

َ
امُهُ ش

ا کاوَ 
َ
هُ إِذ

ُ
رَت ْ ُक 

َ
 وَلا

ً
وما

ُ
ل
ْ

هُ نَ مَظ
َ
ت ْ

َ
 سَتر

ً
یْهِ سُوءا

َ
إِنْ عَلِمْتَ عَل

َ
 ف

ً
هُ عَوْرَة

َ
عْ ل بَّ

َ َ
श

ك
َ
ن  بَیْ

َ
खِࡉْتَهُ ف

َ َक ࢄࡉَتَك ِ
َ

क ُبَل
ْ
ࡆ
َ
هُ ࠠ

َّ
ن
َ
إِنْ عَلِمْتَ ا

َ
یْهِ ف

َ
دَ  عَل

ْ
سْلِمْهُ عِن

ُ
ࣹ
َ

هُ وَلا
َ
ن وَبَیْ

 ٍ
َ

छدِی
َ
بَهُ وَ  ش

ْ
ن
َ
فِرُ ذ

ْ
غ
َ
هُ وَت

َ
ت َ

ْ
आَࡆِیلُ ع

ُ
 وَࠛ

ِ
 کر

ً
رَة

َ
عَاشِرُهُ مُعَاش

ُ
 وَلات

ً
االلهَّ يمَة

ِ
 ب

َّ
 إِلا

َ
ة وَّ

ُ
   .ق

2  
هــم در فرمايشــات پيغمبــر و هــم بعــداً در  ،در مــورد همســايه

ن هـم  آدر خـود آيـات قـر   . است فراواني شده ي فرمايشات ائمه توصيه
اني و نيكي بـا همسـايه شـده    مهرب ،فراواني به حسن معاشرت ي توصيه
بـس كـه پيغمبـر    : نقل است از بعضي از صـحابه كـه گفتنـد    كه بطوري

كـم   توصيه و سفارش راجع به همسايه فرمود، ما منتظر بوديم كـه كـم  
ــد   ــرار بده ــم ق ــايه را وارث ه  ــ . همس ــر توج ــدازه پيغمب ــن ان ــه اي ه ب

  . داشت همسايه به
و فهـم يـك    از لحـاظ درك  ،بگـذريم  كـه  از لحاظ دستور الهي

بـه ايـن   . بايد باشـد  همينطورهم انسان بشردوست، يك انسان فهميده 
خواهد امري را انجـام   با اين سفارشات بود كه خداوند وقتي ميو طريق 
یَکـون ،بدهد
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 :فرمايـد  البته وقتـي مـي  . هست پس! باش :گويد مي ،ي امري كرد اراده
ايـن اسـت كـه مـا هميشـه       .كنـد  خودش اسـباب را فـراهم مـي   ! باش
سْـبَابيم نخوا مي

َ ْ
بَ الا ه هم توجو ايم  نه اينكه بيكار نشستهالبته  ، یَا مُسَـبِّ

  .تو خودت سبب براي هر چيزي آفريديكه خدايا دانيم  ميبلكه  ،نداريم
يـك   ،با هـم دشـمن بودنـد    از آن اعرابي كهخواست  خداوند مي

 ـ  . منسجم و مهربان بسـازد  ،مي منظّ جامعه ت و اصـلاً عـرب آن روز ملّ
ي معتبــرش اوس  آن روز دو قبيلــه ي در خــود مدينــه. اي نبــود جامعــه

 ودشمن خوني بودند ولـي بعـد مهربـان     .خزرج با هم دشمني داشتند و
 :گويـد  ميو گذارد  ت مين بر مسلمين منّآخود قر كه بطوري .برادر شدند
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شما بر لب پرتگاهي بوديد كه بيفتيـد   :فرمايد مي ،1
خداوند بـين   ،ن بوديدشما با هم دشم .به آتش، خداوند شما را نجات داد

البتـه تغييـرات دل و   . مثل برادر شديد كه بطوري ؛هاي شما الفت داد دل
كنـد كـه مـا     حال به امر خداست ولي خداوند در صورتي اين كار را مـي 

كند به  خداوند وقتي توصيه مي. لااقل اوامر او را در هر زمينه اجرا كنيم
ت همسايه  آن وقـت   ،را كرديـد اگـر ايـن كـار     ،و مهربـاني كنيـد   محبـ
رغم بعضي منتقـدين و دشـمنان اسـلام     شود و علي تان منظم مي جامعه

اين دسـتورات  وقتي عكس ه ب ،گيرند كه دين اسلام را دين خشونت مي
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اي مملو از مهر  شود خداوند جامعه همه جا نشان داده ميكه بينيم  ميرا 
  .براي مسلمين قرار داده است محبتو 

وچه چنـين  ـدر ك ـ ندـدم بايد با هم خوب باشد مرـاينكه بگوين
كنـد ولـي    دل را عـوض نمـي   ،صرف اين دستور ـ چنان باشيد يا باشيد

بـراي هـر مطلـب خـود      ،خداوند و دستوراتي كـه در اسـلام داده شـده   
 گونـه ايـن كـار را   خداوند چ. ي باشندآنطوركند كه  ها را آماده مي انسان
ْ : فرمايـد  كند كه مـي  مي

ُ
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دهد كه اين دستور را رعايت كنيد تا با هم مهربان  دستوراتي مي ،إِخ

ي اسـلامي همـه سـعي كننـد ايـن       فكر بكنيد كه اگر در جامعه. باشيد
اش مهربـان باشـد،    هر كسي نسبت به همسايه و مطلب را انجام بدهند

همسـايه  منزل همسايه دارد، او هم بـه آن   طرفآن همسايه هم از آن 
و رفـت و آمـد    محبتشود، او هم به بعدي، در نتيجه مهر و  مهربان مي

منقول است از پيغمبر كـه  . شود تر مي جامعه مستحكمو بين اينها برقرار 
. خدا از او راضي است ،هر كسي سه تا همسايه از او راضي باشند :فرمود

يعني دسـتوراتي كـه در اسـلام     ؛ينها مجموعه دستورات اجتماعي استا
هم فرد آرامـش  تا . جامعهبراي هم براي فرد است و هم كه  ،داده شده

  . تر بشود پيدا كند و هم جامعه مستحكم
 ،اين است كه وقتي غايب است :فرمايد در مورد حقّ همسايه مي

و سـيل آمـده   يـا  ه نفوذ كردمنزلش آب در اگر ديدي  ؛تو حفظش كني
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منـزل   ،كنـي  منزل خودت را درست مي طوركههمان ،شود دارد خراب مي
 ،اذيت كنند ،خواهند او را آزار بدهند اگر ديدي مي. او را هم درست كني

حفظش كـن  در حال غيبت  ؛مدافعش باش و تو در غيبتش حفظش كن
ت  واكرام  ،يعني وقتي با او مواجهي ؛و در حال شهود ي وقت ـ ؛كـن  محبـ

البتـه تمـام    ؛كمكش كن و تو نصرت ،شود كه در امري مظلوم واقع مي
تمام مستند بـه   عسجاد فرمايشات حضرت .ن هستآاينها در آيات قر

 وجـود دارد، ي حجرات تمام ايـن دسـتورات    در سوره. ن استآي قر آيه
ࡉُوا بَیْ وَ : فرمايــد مــي ِ

صْــࡾ َ
ا
َ
ــوا ف

ُ
تَتَل

ْ
ـُـؤْمِنينَ اق

ْ
تــانِ مِــنَ الم

َ
ࡅ
ِ
ــتْ إِنْ طاࠞ

َ
ــإِنْ بَغ

َ
ھُمــا ف

َ
ن

ــری
ْ
خ

ُ ْ
 الا

َ َ
تــي  إِحْــداهمُا ࣴ

َّ
وا ال

ُ
قــاتِل

َ
بْغــي  ف

َ
ࡅــي  ت

َ
ࠛ 

َّ
ــإِنْ   ءَ إِلى حَــتى

َ
ِ ف

ــرِ االلهَّ مْ
َ
ا

 ِ
صْࡾ َ

ا
َ
عَدْلِ وَ فاءَتْ ف

ْ
ال
ِ
ھُما ب

َ
ن َ یُ ࡉُوا بَیْ وا إِنَّ االلهَّ

ُ
سِـط

ْ
ق
َ
سِـطينَ ـحِــا

ْ
قُ
ْ
بُّ الم

1
اگـر دو   ،

تو با آن كـه زور   ،قتال كردندو بودند  اي از مؤمنين با هم بد گروه طايفه
نـه تـا   امـا   .يعني چه؟ يعني ضعيف را حمايت كـن  .مقابله كن ،گويد مي

وقتـي   ،گويد او دشمني با تو كرده، تجاوز كـرده  مي .جايي كه او را بزني
تا برگشت ولش كن و آن وقت بين اين دو بـرادرت  از حرفش برگشت، 

همـين  مـردم  اگـر همـه   . ر تو هستندصلح بينداز براي اينكه هر دو براد
  . شود دستور را در مورد همسايه اجرا كنند، جامعه منظم مي

یْـهِ : فرمايد مي
َ
هُ عَل

َ
ت ْ

َ
 سَـتر

ً
یْـهِ سُـوءا

َ
إِنْ عَلِمْـتَ عَل

َ
اگـر عيبـي از او    ،ف

البتـه  . ارالعيوب اسـت يكي از صفات خداوند سـتّ  .پنهان كن ،شناسي مي
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یْـهِ عبارت 
َ
هُ عَل

َ
ت ْ

َ
شود گرفت كه عيـبش را بـه    ه اين معني هم ميبرا  سَتر
 ،كند منتها اگر نصيحت تو را قبول مي ؛تو خودت ستر كن و رويش نياور

در و هرگـز او را تنهـا نگـذار    . داني نصيحت كن او را در مواردي كه مي
به فكر او هم باش و اگـر نسـبت بـه تـو      ن ونكاو را رها د زندگي يشدا

آن را بـبخش و   ،گنـاهي كـرد  اگـر   .آن خطـا را بـبخش   ،خطايي كـرد 
  . با خوشي با او داشته باشو رفت و آمد دوستانه  ،معاشرت هرجهت به

نظم جامعـه خيلـي بهتـر رعايـت      ،اين دستورات اگر انجام بشود
 ـ        البتـه نمـي  . شود مي قـولي   هشـود گفـت حـالا بـا ايـن وضـع فعلـي، ب

لااقـل در   ،همسايه كيست؟ ولي به اين درجه اگر نباشد ،نشيني آپارتمان
اين يكي بايد آن يكـي را بشناسـد    ،يك طبقه كه دو تا آپارتمان هست

آن نـامي را  هـا   همسـايه كدام از هيچ ،ام ديده ولي من خودم خيلي جاها
دوريِ مردمِ يك جامعه از يكديگر اگر  .شناختند ، نميخواستم كه من مي

 .ي صـحيحي نيسـت   جامعـه  ،آن جامعـه شود گفت كه  مي ،باشد اينطور
  .حالا بيشترش را خودمان فكر كنيم
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ّ

  1ھ඼෻اهऑق

 
ِ
ِ  بِسْم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ  وَ  .الرَّ

َ
ا
َ
 ف

ِ
احِب ا حَقُّ الصَّ مَّ

َ
 ا

ِ
ل

ُّ
ض

َ
ف التَّ

ِ
ࡉَبَهُ ب

ْ نْ ृَ

افِ وَ  َ
ْ

क ِ
ْ

کرِمَهُ کمَا یُکرِمُكوَالإ
ُ
  ت

َ
 مَکوَلا

َ
قُ إِلى

ِ
سْب

َ
دَعَهُ ࣷ

َ
إِنْ رُمَةٍ وَ ت

یْتَهُ وَ سَبَقَ کا
َ
هُ ف دَّ َ َओ ک دُّ َऒَ ا وَ  کمَا زْجُرَهُ عَمَّ

َ
هِ مِنْ مَعْصِیَةٍ وَ ت

ِ
ُّ ب ُएَیْهِ ک

َ
نْ عَل

 
َ

 وَلا
ً
ة ک رَحمَْ

َ
 وَلات

ً
ابا

َ
یْهِ عَذ

َ
االلهَّ نْ عَل

ِ
 ب

َّ
 إِلا

َ
ة وَّ

ُ
.    ق

2  
صاحب در فارسـي معنـاي ديگـري غيـر از صـاحب در      ي  كلمه
 هبـود صاحب در عربي معناي كسي است كه همراه با كسي . عربي دارد

رود،  مـي او يكي همراه  ،رود كسي به سفري مي. كند همراهي مياو را  و
 ـ   . همراهيا گويند صاحب  اين را مي معنـاي  ه در فارسـي البتـه صـاحب ب
در اينجا ايـن معنـاي فارسـي مـلاك     . شود استعمال مي حقّمالك و ذي

هـا   ثـَل در م كـه  بطـوري  ؛صحبتي خيلـي زيـاد اسـت    هم اهميت. نيست
دوسـتي؟ تـا مـن بگـويم تـو       ههمراهي؟ با ك همن بگو با كبه  :ندا هگفت

تواند بـا كسـي    نمي ،براي اينكه انسان تا تجانسي نداشته باشد. كيستي
اين اشتباه پيش آمده علماي اهل سنتّ از اي  عدهالبته بين . همراه باشد

بـه همـه   . داننـد  اصـحاب پيغمبـر را تقريبـاً معصـوم مـي     همه است كه 
نـد  ا هه همه اعتماد دارند و حال آنكه تواريخ هـم نوشـت  اطمينان دارند، ب

                                                                          
 . ش .ه 18/8/1385شب جمعه، تاريخ .  1
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، نـه اينكـه پيغمبـر    بودنـد  بعضي از اين صحابي در زمان خـود پيغمبـر  
اي فرمـود كـه معلـوم شـد      طردشان كرده باشد ولي خود پيغمبر جملـه 

تا  :گويند مي آنها. است همراه بودنِ با پيغمبر به آن صحابي اثري نكرده
پيغمبـر او را بـه صـحابي بـودن قبـول       ،نباشد همسانِ پيغمبر ،صحابي

ـرَرَ وَ لا :نويسـند  مثلاً در قواعد فقه مـي . كند نمي
َ
 لاض

ِ
م

َ
سْـلا ِ

ْ
 ،ضِـرَارَ فيِ الإ

ل ضرر در اسلام نيستضرر زدن و تحم.   
ي  ي از صــحابههــم از اينجــا ناشــي شــد كــه يكــقاعــده ايــن 

عرض كرد كه مـن بـاغي يـا منزلـي     رسول خدمت حضرت  صپيغمبر
از فروشـنده   .ستايك درخت خرما وسط اين باغ  :خريدار گفت. دمخري
من هـم  . اين درخت مال خودم :گفتو كرد  يٰاين درخت را مستثن اول

 ـفكر كردم يك درخت ضرري ندارد،  درخـت خرمـا كـاري    خصـوص   هب
آيـد در   مـي  وقـت  ولي حالا وقـت و بـي   .اش در زمين است ريشه ؛ندارد
گويد  يك بار مي .بيايم از درختم خبر بگيرمخواهم  گويد مي زند و مي مي
 .خـواهم هـرس بكـنم    گويد مي آيد مي خواهم آب بدهم، يك بار مي مي

بـه   و حضرت آن فروشنده را خواسـتند  .من هم راحت نيستند ي هخانواد
 يدرخـت را مسـتثن   و اي كردي؟ منزلي فروختـي  چنين معامله :او گفتند

 :گفـت  .بفـروش بـه مـن   را ايـن درخـت    :فرمودنـد . بلـه  :كردي؟ گفت
اين درخت را به  :فرمودند .خواهد باشد دلم مي ،درختم است ؛فروشم نمي

بـاز   .دهـم  تر به تو مي ده تا درخت خرماي جواندر عوض من بده، من 
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حضـرت  . منـدم  همـن بـه همـين درخـت علاق ـ     ،خـواهم  نمي :هم گفت
دهـم،   يبده به من، من غير از ده درختي كه در آنجا به تـو م ـ  :فرمودند

 :بـاز هـم او گفـت    .كـنم  يك نخلستان هم در بهشت برايت تعهـد مـي  
درخـتش را از   :حضرت به آن خريدار فرمودنـد . خواهم فروشم، نمي نمي

ـرَرَ لا :و فرمودند ؛بگو اين هم درختت .بر درِ منزل بگذارو بزمين بكن 
َ
ض

 لاوَ 
ِ

م
َ

سْلا ِ
ْ

اي ضـرر  ن فروشنده فقـط بـر  آشود كه  معلوم مي ؛ضِرَارَ فيِ الإ
شـود   نمـي  بـه ايـن صـحابي   . بـود  اين شرط را گذاشته ،خريدارزدن به 

گويند دم مسجد  يا صحابي ديگري كه مشهور است كه مي. اعتماد كرد
مسـلماني از   )هحالا دير آمد يا نماز تمام شده بود يا هـر چ ـ ( نشسته بود
 .الاغش بار پياز داشـت  .برودبراي نماز به مسجد خواست  مي ،راه رسيد

آن  .فروشـم ولـي از صـبح هيچـي نفـروختم      گفت كه من پيـاز مـي  او 
 ي هگفت كه من اگر كاري كردم كه تا نـيم سـاعت ديگـر هم ـ    صحابي

در ايـن  . بلـه  :دهي؟ گفـت  نصفش را به من مي ،پيازهايت فروش رفت
 .آمدنـد  جمعيـت از مسـجد بيـرون مـي     .تمام شـده بـود  هم ضمن نماز 

 ،روايتـي از پيغمبـر شـنيدم    مـن  :گفـت و صحابي رفت در مسـجد   اين
 )در نقلـش اشـتباه كـنم   كمـي  حالا ممكن است مـن  ( گويم ميبرايتان 
مـــثلاً  از پيغمبـــر شـــنيدم هـــر كســـي روزِ :گفـــت. بگـــو: گفتنـــد

خداونـد يـك    ،پياز بخـورد  ـ ندهمان روزي كه در آنجا بود ـ چهارشنبه
ر ديدنـد پيـاز دم د   ،آمدنـد  مـردم بيـرون  . دهد غرفه در بهشت به او مي
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ايـن هـم    .به قيمت خوبي خريدندآن شخص را ريختند پيازهاي  .است
   .صحابي استيك 

رف صـحابي بـودن       اعتمـاد  پيـامبر  اين است كه شـيعه بـه صـ
 .بعداً هـم عـوض شـدند    كهها صحابي بودند  براي اينكه خيلي ؛كند نمي

 رااين است كـه در اينجـا ايـن سـفارش     . ايد ديدهخودتان هم در تاريخ 
البته اين سفارش به امثال تاجر پيـاز يـا امثـال كسـي كـه در       ؛فرمودند

رَرَ وَ لاش حقّ
َ
 لاض

ِ
م

َ
سْلا ِ

ْ
در كـل  ولـي   باشـد  ، مـي آمده است ،ضِرَارَ فيِ الإ

  .است مسلمين ي هدستورالعملي براي هم
راهت ـه هم ــكسـي كـه هميش ـ   ـ راهتـهم قّـح :دـفرماين مي

 ـ   ـ است گـواري و كـرم و   بزر ،ل، بـا كمـك  اين است كـه او را بـا تفضّ
 ـ . چنين با انصاف مصاحبت كنـي هم ل يعنـي فضـل كمـك    البتـه تفضّ

اگـر تـو داري در اختيـارش     ،هر وقت چيـزي لازم داشـت   ؛ يعنيكردن
 ؛يـد ا هديـد  پندصـالح انصـاف هـم در   ي  دربارهاين فضل است،  .بگذاري

مـا خيلـي   . انصاف بدهـد و انصـاف نخواهـد   مؤمن ند كه ا همرقوم فرمود
انصاف  !كني انصاف نيست كه اين كار را مي :يميگو سي مياوقات در فار

. از اين جهـت در بسـياري از جاهـا همرديـف و در مقابـل عـدل اسـت       
همراهـت  و آن مصاحب به تو بزرگواري كرده، كرم كرده  كه طوريهمان
  . تو هم همين بزرگواري و كرم را نسبت به او انجام بده ،آمده

 وَ کوَ 
ً
ة یْهِ رَحمَْ

َ
 نْ عَل

َ
 لا

ً
ابا

َ
یْهِ عَذ

َ
کنْ عَل

َ
زباني در  »عليه«ي  كلمه ،ت
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 :نقل اسـت  ع، چنانكه از حضرت علياست »ضدش«معناي عربي به 
ك

َ
مٌ ل ْऒَ ِمَان ْऒَ ُهْر یْـكوَ  الدَّ

َ
مٌ عَل ْऒَ،  دهـر يـا روزگـار، دو روز اسـت    يعني .

یْـكبه نفع توست و يك روز 
َ
مٌ عَل ْऒَما هـم   .، روز ديگر، به ضرر تو است

او  ايند كه برا هدر اينجا هم فرمود. بر تو و براي تو :گوييم رسي ميدر فا
ه اما به جاي .رحمت باش

َ
  ل

ً
ة   :اند فرموده، رَحمَْ

ً
ة یْهِ رَحمَْ

َ
يعني سعي كن   ،عَل

خـواهي   كه هيچ زحمتي براي او فراهم نكني يعني آنچه بـار بـر او مـي   
بـراي او  رحمت بـرايش فـراهم كنـي و     وبگذاري، اين بار رحمت باشد 

ـااللهَّ لاوَ  .عذاب و ناراحتي نباشي
ِ
 ب

َّ
 إِلا

َ
ة ـوَّ

ُ
هيچ نيرويي جز به امـر خـدا و    ،ق

  .براي خدا نيست
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ّ

  ໇1ریکऑق

 
ِ
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إِنْ غ

َ
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َ
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َ
یْتَهُ وَإِنْ حَض

َ
ف

 
َ

ࡉْکمْ دُونَ حُک رَعَیْتَهُ وَلا
َ
 ࠐ

َ
عْ مِهِ وَلا
َ
رَتِ ت

َ
اظ

َ
یِك دُونَ مُن

ْ
رَا

ِ
 مَلْ ب

ُ
ظ

َ
ࡉْف

َ
هِ ࠐ

 
َ

هُ وَلا
َ
یْهِ مَال

َ
مْرِهِ عَل

َ
وْ هَانَ مِنْ ا

َ
 عَزَّ ا

َ
खِهُ ف

ُ
ون

ُ
ࡌ
َ
ِ عَزَّ وَ  ࠐ

إِنَّ یَدَ االلهَّ
َ
 ف

َ َ
جَلَّ ࣴ

رِیک 
َّ
ا وَلاالش

َ
اوَن

َ
ࡌ
َ
ْ یَࢀ ِ مَا لمَ

ْ
االلهَّ ين

ِ
 ب

َّ
 إِلا

َ
ة وَّ

ُ
     .ق

2  
خـدا   ،اگر شريك خوب بود :گويند مي كه در فارسي مثلي هست

 ـميـان  هـايي كـه در    المثـل  ضرب بيشتر. گرفت هم شريك مي هـا   تملّ
البته صـحيح   و ي تاريخي آنها نتيجه گرفته شده از تجربه ،متداول است

ولـي اگـر    ؛خيلي مشـكل اسـت   ،شريك گرفتن و شراكتشرايط  .است
و بــا آن شــريك رفتــارش خــوب  كســي بتوانــد شــركت داشــته باشــد

با اينكـه  به همين جهت  ـ كه با هم مثل يك وجود باشند يبطور ،باشد
ولــي معنـاً يــك  نفـر هسـتند   ظــاهراً دو بـا خـود او   يـك نفــر  شـريك  

خداوند به چنـين شـركتي    ـ ندا قدر دوست نآ، يعني با هم ندا شده وجود
  .دهد اجر مي

رسـتي داشـته   دپيغمبر فرمود دو نفر شريكي كه با هم امانـت و  
 ـ ،نكنندباشند و خيانت  ن دو آيـه را  آدر قـر . ه خداونـد هسـتند  مورد توج
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طـولاني  اي  يكي در آيه .ي شركت دانست لهأتوان مربوط به اين مس مي
هـم  پادشـاه بـود   هـم  حضرت داود . است عراجع به حضرت داود كه

البته به مناسبت اينكه هر سلطاني و هر پيغمبري هم دوسـتاني   ؛پيغمبر
يـك وضـعيت    ،ظ ظـاهر از شـرّ دشـمنان   براي حف ،هم دشمنانيو دارد 

 يشحضـرت وقتـي كارهـا   . ي براي خودش برقرار كرده بودنيتخاص ام
 .رفت كه كسي از دشـمنان دسترسـي نداشـت    به اتاقي مي ،شد تمام مي

تعجب كرد و ترسـيد   .ديد دو نفر آمدند ،يك مرتبه حضرت خوابيده بود
آمديم پـيش تـو    ؛يمما دو شريك ،نترس :كه اينها براي چه آمدند؟ گفتند

دارم و ايـن  مـيش  مـن يـك    :يكي از اينهـا گفـت  . مابين  داوري رايب
ي مـرا   خواهد كه آن يك بره دارد ولي ميميش  99رفيق من  وشريك 

ديگري خطاب به از داود بدون سؤال  حضرت. تصاحب كند و هم بگيرد
گوسـفند   99كـه  تـو   .كار بدي اسـت  ،چنين كاري :و فرمودند كردنداو 
  .و آن ديگري يكي دارد يدار

 خطايي از حضـرت داود در اينجا ي بعضي مفسرين  بنا به عقيده
مقـام  بـه  العياذبـاالله جسـارت    ،يميگـو  ، خطـا كـه مـا مـي    البتـه . سر زد
مأمور  ـ پيغمبر زمان ـ نبي موئيلـچون داود از طرف س ؛دـنباش پيغمبر

بـه   .قرار گرفـت بعداً مورد بازخواست آن پيغمبر  و يعني شيخ او بود ؛بود
اينهـا گفتنـد مـا دو    وقتـي  بعضـي تفاسـير   مندرج در قول ه اين جهت ب
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طِط ،بين ما حكم كن ،شريك هستيم
ْ
ش
ُ
وَلاࣹ

 .عدالتي و كوتاهي نكن بي ،1
را كـه   وليحرف ا ،را بشنودمقابل بدون اينكه حرف طرف  عداود ليو

بايـد  در صـورتي كـه    !فوري به آن طرف گفت كار بـدي كـردي   ،شنيد
گويند  داستان ديگري مي توراتالبته در . شنيد طرف را هم ميآن رف ح

سـلطان  بيشـتر  را  عچـون آنهـا داود   ؛كه در شأن يك پيغمبر نيسـت 
طـاءِ کوَإِنَّ  :فرمايـد  خداوند مـي آيه ي اين  به دنباله. دانند مي

َ
ل
ُ
ࡌ
ْ
 مِـنَ ا࡛

ً
ثـيرا

یَبْغي
َ
   ل

َ
ـھُمْ ࣴ

ُ
بَعْـضٍ   بَعْض

 ـ  شـريك بسـياري از    ،2 ي بـه هـم ظلـم    هـا خيل
آمـده  شراكت مربوط به ي  آيهدر اين . كنند و اين در واقع خطا است مي

هر دو  صحبت ،اين دستور بايد وقتي خطايي هم هست مطابقاست كه 
  . شركا بايد با هم خوب باشند و را شنيد

ي  سـوره اواخـر  در  ،هسـت در اين باره ديگري كه مفصل ي  آيه
  :فرمايد مي .است آمده بقره

َ
 إِلىیا ا

ٍ
دَیْن

ِ
ْ ب

ُ
تم

ْ
دایَن

َ
وا إِذا ت

ُ
ذینَ آمَن

َّ
ا ال َ ُّञ   

ٍ
جَل

َ
ا

اکتُبُوهُ 
َ
ی ف مُسَمًّ

 ،ي داريدمدتقراردادي براي  ،مؤمنين اگر تعهداتي اي ،3
دستور خـدا را   اگر كسي در امريآمده كه در شرح دعاها  ؛حتماً بنويسيد

يش را خـدا  صورت دعا در اين ،اجرا نكرد و بعد در آنجا دچار مشكل شد
حالا  ،فرمايد كه امر مرا اطاعت نكردي يعني در واقع مي ؛كند قبول نمي

گوينـد اگـر    مـي و زننـد   خواهي؟ همين آيـه را مثـال مـي    از من چه مي
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دو نفر يا چند نفر، قراردادي را ننويسند و بعد در ايـن قـرارداد    ،شركايي
  .كند خدا دعايشان را قبول نمي ،دچار گرفتاري بشوند

چـرا  امـا   واست خاصي شده  توجهاست كه راجع به شركت اين 
مطلبي ذكر نشـده   حقوق ي رسالهبراي خيلي مسائل اجتماعي ديگر در 

حاد و اند؟ چون شركت در واقع تمرين اتّ ولي در مورد شركت گفتهاست 
تمرينـي اسـت    ،شركت چه بين دو نفر باشد يا بين چند نفر. است اتّفاق

تمريني است براي اينكه مؤمنين  ؛دهند ميان انجام نظاميمثل مانُور كه 
 گونـه  ايـن ي  در همـه . به هم نزديك باشند و به وحدت نزديك بشوند

  .مند است هدستورات پيداست كه خداوند به وحدت مؤمنين خيلي علاق
كه هر شريكي بايـد حـقّ شـريكش را    اين است حقّ شريك اما 
 ؛خودت برايش كفايـت كنـي   تو ،اگر غايب باشدفرمايد  مي .رعايت كند

در . را بكنـي حالش رعايت  ،و اگر حاضر است. يعني براي او كافي باشي
بـه ايـن    توجـه خيلي جاها گذشـت كـن و    ،كني ي كه ميمال محاسبات

شـركت در كـاري   بـراي   و كنـد  له داشته باش و وقتي حكمي مـي أمس
آن  ،او نده و اگر خودت نظـري داري  تو دستوري ضد ،دهد دستوري مي

چـه مـال    اگـر اطلاع او، انجام نـده و مـالش را    ون مشاهده ونظر را بد
چـه   اگـر در هـر امـري،   بلكـه  و نه تنها مـال،   ، حفظ كنداشكوچكي ب

خيانـت در آن نكـن كـه خداونـد      و حفظ كنحقّش را  ،كوچكي بود مرا
ِ عَزَّ وَ  :فرموده است

إِنَّ یَدَ االلهَّ
َ
ِ ف

ْ
رِیکين

َّ
 الش

َ َ
بـالاي   دست خـدا  ،جَلَّ ࣴ
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در . هم خيانت نكنند و نسبت به هم امين باشنده دو شريكي است كه ب
از لحـاظ  . ايـن اجـر را هـم دارد    ،مقابل آن زحمـاتي كـه شـراكت دارد   

د، نباش ـشـريك  وقتـي  ست كـه  احسنش اين  ،بينيد ظاهري هم كه مي
  .گيرند هر كدام يك قسمت از كار را ميكنند و  تقسيم كار مي
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االلهَّ  إِلا
ِ
  2. ب

اي است كه  در واقع انعكاس وظيفه ،ندا هفرمودكه البته حقّ مال 
بـراي اينكـه    ؛نـد ا هعنوان حـقّ مـال گفت ـ  ه اين را ب و صاحب مال دارد

بايـد   ـ ها جان انداران و بيـاز ج ـ موجوداتي كه خداوند خلق كرده تمام
يعنـي مـالي    ؛احترام مال به اين است. احترام قائل شد اي وهنح انبرايش

شود گفت كه مـال، مـال مـن     ؟ ظاهراً ميدكه داري بر تو چه حقّي دار
باطناً و در حقيقـت  ولي ! مال من استخوب يا بد،  ،است؛ هر چه هست

فه و روشـي تعيـين   يبرايش وظ ،اولاً خداوند آنچه آفريده. اينطور نيست
 و قـانوني  و صورت ظـاهر جلـوي مـا را نگيـرد     هكسي ب كرده ولو اينكه
. ي مــال را بكنــيم ولــي خودمــان بايــد رعايــت وظيفــه ،پليســي نباشــد

دست آوري كه حلال است ه بايد سعي كني مال را از راهي ب :ندا هفرمود
 ـ روجـز  جز در وجه خداونـد،  . االله است و در راهي خرج كني كه وجه  هب
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  .خداوند خرج نكني
در تمـام قواعـد حقـوقي رعايـت شـده      ند ا هفرمودكه اين قاعده 

ي مـال   وظيفـه  كلي بطورو  قواعدي كه حقوق اسلام مقرر كرده. است
بـه ايـن   . هاي حقوقي ديگـر اسـت   چه وضعيتي دارد، غير از سيستمكه 

 ،ي معنوي يا اخلاقي كه در هر امـري هسـت   جنبه ،معني كه در اسلام
يعنـي   ؛كنـيم در وجوهـات مـالي    دقتّحتّي . است مورد نظر قرار گرفته

طبق قواعدي است كـه بايـد در    مصرفشفطريه و اينها،  ،خمس ،زكات
  .است حقّ جامعه وجامعه رعايت بشود و در واقع حقّ خداوند 

 ـ يهاي دنيا اين روش در تمام نظام بـه   ؛ه اسـت امروز مورد توج
وري مـثلاً كش ـ . هدف دارد ،كنند ر ميهايي كه مقرّ اين معني كه ماليات

اولاً بـه   ،پيشـرفت كنـد   و بيشتر باشد آن خواهد زراعت گندم در كه مي
ماليـاتي  لذا در . و بعد هم به اين موضوعكند  توجه ميكلي  بطورزراعت 
 ـ  مي مقررّ كند،خواهد  كه مي دسـت  ه گويد از اين محصول زراعي كـه ب

متر از گيرم و از اين گندم باز ك گيرم يا كم مي آوريد، من ماليات نمي مي
 آن در مورد خرج كـردن  همينطور ،آنكاشت براي اينكه در ازدياد . آنها

  .تشويق بشوند
درست است كه خداوند فرموده است انفاق كنيـد ولـي نفرمـوده    

 .هايي قائل شده است انفاق هم هدف براي خود. است كه به دور بريزيد
 كـرده رحـم تشـويق    ي عنـوان صـله  ه اول انفاق را در مورد بستگان، ب
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زيـادتر   ،براي اينكه آن انُس و محبتي كـه در جامعـه بايـد باشـد     است؛
ــوال  . اســت آن ، ايــن هــدفشــود ــورد ام ــثلاً در م ــا از آن طــرف م ي
سـفيه بـين آدم عـادي و بـين      ،معني مجنـون نيسـت  ه سفيه ب ـ سفيه

توانـد امـوالش را اداره    سفيه كسي است كه خودش نمـي  است، مجنون
ن آدر قـر  ـ شود او اداره كند كه قيم تعيين مي كسي بايد از طرف و كند

  :اســتداده دســتور 
ُ
ـــوَلات

ُ
تــيـؤْت

َّ
کمُ ال

َ
مْــوال

َ
ھاءَ ا

َ
ــف کــمْ   وا السُّ

َ
ُ ل جَعَــلَ االلهَّ

قِیامـا
اين اموالي است كـه   ،ندهيدسفيه دست ه را ب تاناموال :فرمايد مي ،1

در  .قـرار داده اسـت  معـه  اپاسداري ج و محكم بودن ،براي قيامخداوند 
به نحوي اجرا بشود كه آن هـدف  بايد گويد حقّ مالكيت  اينجا حتّي مي
  .را تأمين كند
گاه خودت نيازمند بـودي، نيـاز خـودت را     فرمايند كه اگر هر مي

كـه معمـولاً    نـد ا هكرداين گونه توجه ي بشري  اينجا به روحيهدر . برآور
 .يـت اسـت  ل اهمي او نه تنها بشر، حفظ خودش در درجه ،هر موجودي

براي اينكه از اين راه گول نخورد و انفاق را  ،اين است كه به اين منظور
فـراهم   اول شرايط ضروري زنـدگي خـودت را   :اند فرموده ،فراموش كند

اند كـه   هم بودهي عمومي و كلي است ولي كساني  البته اين قاعده. كن
 ععلـي  ي سـيره ، اسـلام  در تـاريخ . كنند ي اموالشان را انفاق مي همه
مال ي خودش  به اندازهايشان . ، مشخص استي ما باشد بايد نمونه كه
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انفاق  ،حضرت هر چه داشتولي  ،بودند همينطورداشت، فرزندانش هم 
  . ي آنها را وقف كرد هايي ايجاد كرد و همه كرد، نخلستان وقف مي و

 ـ ب خود، در مال :فرمايد مي عدر ادامه حضرت سجاد . رزوخـل نَ
 ؛براي اين باشد كه به صاحب مال يا به بشريت استفاده برساندمال بايد 

سـازي بـراي    مـثلاً جـاده   ؛هاي ديگر صورته چه ب ،صورت انفاقه چه ب
. سـاختند  ميآب بين راه براي تشنگان حوض  كه قديممثلاً در مردم، يا 

اين داستان بارها گفته شده كه از شبلي كسي . بايد مال را راكد نگذاريم
معني پـاك كـردن   ه دينار چقدر است؟ چون زكات ب چهلزكات  :پرسيد
ولـي   ،زكاتش يك دينار است ،پرسيد اگر از فقيه مي :شبلي فرمود .است

آن  .دينـار اسـت   41پرسيد، زكـاتش   پرسيد، از عارفي مي اگر از من مي
 ؛دينار ديگر خرج كني، خرج صحيح 40بعد هم  ،يك دينار را بايد بدهي

  !راي اينكه چرا اين مال را راكد نگهداشتيب. يعني انفاق كني
اسـراف و تبـذير    ،مقابل بخـل  ،نبايد بخل بكند ولي از آن طرف

صحيح اسـت و  آن كه اصل مصرف  جايييعني در كردن اسراف . است
يعنـي   ؛خرج كنـي  ،بيش از آنچه لازم است جادر آن ،اجازه هم داده شده

ياد كه زائدش را بايد دور نقدر زآغذا، غذا درست كني ولي مورد مثلاً در 
تبذير يعنـي  با اسراف اين است كه تبذير فرق . بريزي، اين اسراف است

  .مصرف كني مالي كه داري در راهش خرج نكني، در يك راه نادرستي
يعنـي مـن   . وظايف هـر مـؤمن اسـت    ،ي اينها در واقع مجموعه
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 ـ  اينكه اين كار را بكنم،  ،وظيفه دارم ه كسـي  من وظيفـه دارم، ظـاهراً ب
هـر   ،ي حقوق بحث شـد  لهأل مسكه در او وريطولي همان ،ارتباط ندارد

 كه صـاحب حـق  است اي  وظيفه. كند حقّي براي طرف ايجاد وظيفه مي
توانـد آدم را   هسـت كـه كسـي نمـي     ييفاوظ. تواند او را موظف كند مي

كسـي   انجـام نـداد،  اگـر هـم    انجام بدهد؛موظف كند ولي خودش بايد 
داشـت،   ولي اگـر كسـي حـق   ! لاي چشمت ابروستد بانيست كه بگوي

 آن صاحب حق ،اگر نكندكه  ؛ناچار است كه بكند ،طرف كه وظيفه دارد
  .از او بازخواست كندتواند  مي

 .نـد ا هضمني مسائل ديگري را هم فرمـود  بطوردر اينجا در واقع 
ي تو اين است كه اموالـت   جاي اينكه بگويند وظيفهه به اين معني كه ب

فرمودنـد كـه حـقّ     ،دست بياوري و اينطوري خرج كنـي ه اينطوري ب را
يك صاحب حقّي هست كه  ،يعني اگر اينطوري نكني ؛مال تو اين است
يم يگـو  وادار كردنش هم عملاً اينطور است كه ما مي. كند تو را وادار مي
اي نيست كه با چرتكه حسـاب   چرتكه ،گويند بركت كه مي .بركت ندارد

اينهـا   ،و تبذير و اينكه مال را از راه حـلال بدسـت نيـاورد   اسراف . كنند
بـه ايـن طريـق مـال هـم      . شود كـه مـال از دسـتش بـرود     موجب مي

  . گيرد مي را حقّش
قرار هم مال در اختيار ما  كه شاءاالله خداوند به ما توفيق بدهد ان

  .كه در راه خودش خرج كنيم ،و هم اينكه به ما توفيق بدهدبگيرد 



  73/  )موسقسمت (حقوق شرح رساله 

ච໔ ت॥඼ෙव࣫لम وات  
  )৔ومان(म࣓࢟ت  ࣔࣨوان  ච໔وه ॷماره
  1000  )قسمت اول(گفتارهاي عرفاني   اول
  1000  )قسمت دوم(گفتارهاي عرفاني   دوم
  1000  )قسمت سوم(گفتارهاي عرفاني   سوم

  500  )قسمت اول(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  500  )مصاحبه 6متن (وگوهاي عرفاني  گفت  چهارم
  500  )1375-76قسمت اول (مكاتيب عرفاني   پنجم
  500  )دي صوتي همراه با سي(استخاره   ششم
  500  مقدمه روز جهاني درويش  هفتم

  -  )1388همراه با تقويم(فهرست موضوعي جزوات : هديه نوروزي  -
  500  )1377-79قسمت دوم (مكاتيب عرفاني   هشتم
  500  )قسمت چهارم(گفتارهاي عرفاني   نهم
  500  )نجمقسمت پ(گفتارهاي عرفاني   دهم

  500  )قسمت ششم(گفتارهاي عرفاني   يازدهم
  500  )قسمت هفتم(گفتارهاي عرفاني   دوازدهم

  200  )قسمت دوم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )قسمت اول(خانواده و اختلافات خانوادگي و علل عمده   سيزدهم
  200  )قسمت اول(حقوق مالي و عشريه   چهاردهم
  200  )قسمت هشتم( گفتارهاي عرفاني  پانزدهم
  200  )1380قسمت سوم (مكاتيب عرفاني   شانزدهم
  200  )قسمت نهم(گفتارهاي عرفاني   هفدهم

  200  )قسمت دهم(گفتارهاي عرفاني   هيجدهم
  200  )قسمت يازدهم(گفتارهاي عرفاني   نوزدهم
  200  )قسمت دوازدهم(گفتارهاي عرفاني   بيستم
  200  )قسمت سيزدهم(گفتارهاي عرفاني   ويكم بيست
  200  )قسمت اول(كريم  شرح و تفسير قرآن  ودوم بيست
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  200  )قسمت اول(الشريعه و مفتاح الحقيقه  تفسير مصباح  وسوم بيست
  200  )اول قسمت( عشرح رساله حقوق حضرت سجاد  وچهارم بيست

  200  )قسمت سوم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )1380-81قسمت چهارم (مكاتيب عرفاني   وپنجم بيست
  200  )قسمت چهاردهم(گفتارهاي عرفاني   وششم بيست
  200  )قسمت پانزدهم(گفتارهاي عرفاني   وهفتم بيست
  200  )قسمت شانزدهم(گفتارهاي عرفاني   وهشتم بيست
  200  )قسمت هفدهم(گفتارهاي عرفاني   ونهم بيست

  200  )قسمت چهارم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )ت هيجدهمقسم(گفتارهاي عرفاني   ام سي
  200  )قسمت نوزدهم(گفتارهاي عرفاني   ويكم سي
  200  )قسمت بيستم(گفتارهاي عرفاني   ودوم سي
  200  )قسمت بيست و يكم(گفتارهاي عرفاني   وسوم سي

  200  )قسمت پنجم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  -  )1389همراه با تقويم(فهرست موضوعي جزوات : هديه نوروزي  -
  200  اي موقعيت مزار سلطاني بيدخت در كشور ايراننقشه راهنم  -

  200  )1382- 83قسمت پنجم (مكاتيب عرفاني   وچهارم سي
  200  )1384قسمت ششم (مكاتيب عرفاني   وپنجم سي
  200  )قسمت دوم(الشريعه و مفتاح الحقيقه  تفسير مصباح  وششم سي
  200  )دوم قسمت( عشرح رساله حقوق حضرت سجاد  وهفتم سي
  200  )قسمت اول(ها  ها و بيانيه مجموعه دستورالعمل  وهشتم سي
  200  )1384-87قسمت هفتم (مكاتيب عرفاني   ونهم سي

***  
ي  ي اين جـزوات، مسـتقل از هـر سـازمان يـا مؤسسـه       با توجه به آنكه تهيه

اسـت جهـت سـفارش     خواهشـمند   گيـرد،  خيريه و يا انتشاراتي صـورت مـي  
  .تماس بگيريد 0912 583 8242 ي تلفن جزوات، فقط با شماره

***  
اند،  بدينوسيله از همه افرادي كه در تكثير اين جزوه توفيق خدمت مالي داشته

 .شود سپاسگزاري مي


